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  مقدمّه                                                                      
ــور جــان برافروخــت  كه جــان را فكــرت آموخــتبه نام آن  ــه ن  چــراغ دل ب

  

  آموزان ارجمند و همكاران فرهيختهسخني با دانش
اي است كه غبار گيرد. ياد او، آيينهيابد و بركتي ماندگار ميهر كار نيك، آنگاه كه با ذكر نام پروردگار آغاز شود، جاني تازه مي     

  .رساندزدايد، و ذكر او، مشعل راهي است كه به ساحل دانايي و رستگاري ميخستگي را ميترديد و 
اي فراهم آمده است گونههاي نهايي، بهاثر حاضر، با هدف هموار ساختن راه فهم و تحليل دقيق نكات نهفته در سؤالات آزمون    

 .دبير گرامي، ابزاري كارآمد در مسير آموزش آموز پرتلاش، چراغي فرا راه باشد و هم برايكه هم براي دانش

  3هاي جلد دوم فارسي ويژگي
  :بخش نخست

به تفكيك درس و سه قلمرو زباني،  1404تا خرداد  1397ماه ديداخل و خارج كشور از  آزمون نهاييسؤال  800گردآوري     
 .هاي تشريحيوزارت آموزش و پرورش، همراه با پاسخ» راهنماي عمل ارزشيابي«ادبي و فكري، منطبق بر مفاد 

 :بخش دوم

اند، در قالب درس به درس هاي نهايي مطرح نشدهمباحثي كه تاكنون در آزمون با رويكرد پوششِ  پرسش تكميلي 500تأليف     
 .آيدشمار ميهاي آموزشي. اين بخش مكملي براي بخش نخست بهو سه قلمرو يادشده، همراه با پاسخ

 :بخش سوم

 :محوري در سه موضوع ةبازچينش سؤالات بخش نخست به شيو

    كاملاً تشريحي و آموزشي     هاي همراه با شرح و بررسي نكات هر مبحث، سپس طرح سؤالاتآغاز با آموزش دقيق  :دستور زبان ●
 .گام در مسير يادگيري پيش رودبهآموز گامترين، تا دانشترين تا پيچيدهبه ترتيب از ساده                     

 .هاي نهاييآزمون ةهاي برگزيدبا نمونه ، همراهپنج تيپ متمايزبندي در دسته  :آوااملاي فارسي و كلمات هم ●

 .هاي تشريحيهمراه پاسخبه   و روشن هر آرايه، سپس ارائه نمونه سؤالات مربوطه توضيح مختصر :هاي ادبيآرايه ●
جدول،  در ابتداييك آمده است. ترتيب الفبايي و ذكر مفهوم هر هب، 3هاي نمادين فارسي واژهدر پايان كتاب، جدولي جامع از 

 .ها ارائه شده استدرباره وجوه شباهت و تفاوت آن مختصر و توضيحي »استعاره«و » نماد«تعريف 

 :سخن واپسين

اند. تطبيق يافته و موارد مغاير، حذف يا ويرايش شده» راهنماي عمل ارزشيابي«هاي گذشته با معيارهاي تمامي سؤالات نهايي سال
 .ب و معيارهاي علمي قرار داردوّ بود كه هر پرسش اين مجموعه، دقيقاً در چارچوب اصول مصرو، خواننده مطمئن خواهد از اين

  سپاسگزاري:
نگاري، ويراستاري و كه با دقت و صبر بسيار در حروف سركار خانم حليمه كاشاني،دانم از همسر گرامي، بر خود لازم مي     

مراحل همراه و ياورم بودند، صميمانه قدرداني كنم. همچنين از دوست عزيز، اين اثر زحمت فراوان كشيدند و در تمام  آراييِصفحه
يار و همدم من بودند و ديگر همراهان بزرگواري كه با  بخش اول و دوم، سؤالات كه در بازخوانيِ  مجتبي زاهدي جناب
جلد در دو  3محتواي فارسي  ةارائ دركه  پيشهولي زارع جناب همكار محترم ويژهمرا دوچندان كردند، به ةهاي خود انگيزتشويق

                                           .با من همفكري داشتند، صميمانه سپاسگزارم
                                            جواد اميرسالاري                            ».شودت و پشتكار فتح مياش با همّ دانش، نردباني است كه هر پله«       



  

 
 

 

   

  مجموعه سؤالات 
  ي نـهايـ

  اوّلبخش     

  :توجه

تا  1397ماه ديداخل و خارج كشور از  آزمون نهاييسؤال  800گردآوري 
به تفكيك درس و سه قلمرو زباني، ادبي و فكري، منطبق بر مفاد  1404خرداد 

 .هاي تشريحيوزارت آموزش و پرورش، همراه با پاسخ» راهنماي عمل ارزشيابيِ «
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درس يكموستايش   

    قلمـرو زبانـي
  هاي مشخص شده را بنويسيد.معني هريك از واژه -1

  )97 -(دي                                                                                 ثنــاييتو نماينــدة فضــلي، تــو ســزاوار  الف)
  )1400 -(دي                                                                               تو گفتن كه تو در وهم نيــايي شِبهنتوان  ب)

  معني هريك از واژه هاي مشخص شده را بنويسيد. -2
          )1402 -خارج(                                                     در بر گرفته ورقدرختان را به خلعت نوروزي قباي سبز  الف)

    )1402 -خارج(                                                                                   .به قدرت او شهد فايق شده تاكيعصارة  ب)
   )1400 -(خارج                                                                                              نبرُد. منكَروظيفة روزي به خطاي  ج)

                 در توضيح كدام واژه آمده است؟» سوي مقصدي براي به دست آوردن و جست و جوي چيزي حركت به«عبارت  -3
   )1401 -(ديوصول              د)    مشايعت ج)    پوييدن ب)    اتراق الف)

   )1404 -(خارج كشور                                                                ؟نيستكدام واژه، جزء معاني كلمة مشخص شده  -4
  (سپاس، شكر، نيكو)  »خداي را عزّوجلّ كه طاعتش موجب قربت است. منتّ«

   )1400 -خارج /98-رداد(خ                                  زير را از داخل كمانك انتخاب كنيد.  اتمعادل درست توضيح -5
  )مراقبت /(مكاشفتكمال توجه بنده به حق و يقين بر اينكه خداوند در همه احوال، عالم بر ضمير اوست.  الف)
  (مُطاع / مطيع)              .كسي كه ديگري فرمان او را مي بردب) 
  )(اعراض/ اهمال روي گرداندن از كسي يا چيزيج) 

  بنويسيد.هاي مشخص شده را معني هريك از واژه -6
          )99 -(دي                                                             كعبه جلالش به تقصير عبادت معترفعاكفان  الف)

                           )99 -(شهريور                                                                  گشته. باسقتخم خرمايي به تربيتش نخل  ب)
  ) 98 –(دي                                                                    حيات است: دّممر نفسي كه فرو مي رود ه ج)
                     )99 - خرداد(                                                                               به اميد اجابت به درگاه حق بردارد. انابتدست  )د

 )1401 -(خرداد                                                  بيابيد.» شادي«در بيت زير، يك برابر معنايي مناسب براي واژه  -7
 »همه نوري و سروري، همه جــودي و جزايــي   علمــي و يقينــي همه عزّي و جلالــي، همــه«

  )1403ردادخ -فني (                  الف)رَز      ب) باليده  برابر معنايي واژگان رو به رو را در عبارت زير بيابيد و بنويسيد. -8
  »عصارة تاكي به قدرت او شهد فايق شده و تخم خرمايي به تربيتش نخل باسق گشته.«

  است؟ ريكدام كلمه در متن ز ،».شده قيافبه قدرت او شهد  ياكت ةدر عبارت عصار« ،»فايق« ةواژ مترادف -9
                    )1404 -رداد(خ            »... (ص)  يدور زمان محمد مصطف تمةو ت انيو صفوت آدم انيموجودات و رحمت عالم مفخر«

  است؟ مترادف زير، عبارت در واژه كدام با ،»ندرد. فاحش گناه به بندگان ناموس پردة« جملة در »فاحش« واژة -10
              )1403 -دي(           »...گفت نبود، هويدا آن از اثري ناهار مدّت تمام در كه خودش معمولي اطوارهاي و ادا همان با«

   )1402 -(دي                                را در عبارت زير بيابيد و مترادف آن را بنويسيد.                      » آواهم«واژة  -11
              »منّت خداي را عزوّجلّ كه طاعتش موجب قربت است.«
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  )98 -هريور (ش               .كنيداصلاح را بيابيد و  غلط املايي» عصارة تاكي به قدرت او شهد فايغ شده.«در عبارت  - 12
  )99 -رداد (خ                                                                                املاي درست را از داخل كمانك انتخاب كنيد. -13

  منسوب)       /(منصوبر جمالش به تحيّ ةواصفان حلي الف)
  آن را كه باشد نوح كشتيبان؟ )بحر /(بهرچه باك از موج  ب)

  )1403 -(خرداد هاي زير، غلط املايي وجود دارد؟ درست آن را بنويسيد.                                   يك از گزينهدر كدام - 14
  .جمالش به تحيّر منسوب ةليواصفان حِ عاكفانِ كعبة جلالش به تقصيرِ عبادت معترف و  الف)
   سرَورِ كاينات و مفَخرِ موجودات و رحمتِ عالميان و سفَوتِ آدميان و تتَمةّ دورِ زمان.         ب) 

  )99 -رداد (خ                  ،»شرط انصاف نباشد كه تو فرمان نبري /همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار«در بيت  -15
  نوع حذف را بنويسيد.  ب)                    كدام فعل حذف شده است؟  الف)

  )1402 -(شهريوردر بيت زير، نوع حذف فعل (قرينة لفظي/ معنايي) را مشخص كنيد.                                               - 16
ــــدگار« ــــف خداون ــــين و لط ــــرم ب ــار   ك ــرده اســت و او شرمس ــده ك ــه بن  »گن

  )1400 /98رداد (خ                                                                   نوع حذف را در هريك از موارد زير تعيين كنيد. - 17
ـــــداي آورد   بنده همــان بــه كــه ز تقصــير خــويش الف) ـــــاه خ ـــــه درگ ـــــذر ب  ع
  در هر نفسي دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شكري واجب. ب)

  ) 1401 -(خارج بنويسيد.» بر هر نعمتي شكري واجب. ودر هر نفسي دو نعمت موجود است «را در عبارت » و«نوع  -18
با فعل كدام » ؟باز دينشان چه گويدل از بيب /پرسدوصف او زمن  يگر كس« تيفعل مشخص شده در ب زمان - 91

                    )4140 -رداد(خ                                                                                                                         است؟ متفاوت عبارت
 او شود از دست اجانب آبــادك ياخانه )ب   .بخواند يع و زاربه تضرّ  گرشيبار د )الف

   ؟در كدام عبارت يكسان است با فعل مشخص شده» .ندردپردة ناموس بندگان به گناه فاحش «زمان فعل جملة  - 20
  )1404 - (خارج     ، مُمِدّ حيات است.رودفرو ميهر نفسي كه  ب)        وي گلم چنان مست كرد...   ب برسيدمچون  الف)

 )1401 -(خارج »                                         داية ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد.«در عبارت  - 21
  چيست؟» دايه«نقش دستوري واژة ب) در اين عبارت به چه معنا است؟             » را« الف)

                         )1402 -(خرداد                            »:كرد كه دامنم از دست برفت. مستچنان  مچون برسيدم، بوي گلُ«در عبارت  - 22
 هاي مشخص شده را به ترتيب، بنويسيد.واژه نقش دستوريب)                ، را مشخص كنيد.»هسته«يا » پايه«جملة  الف)

    )1403 -دي(                                                                                             .بيابيد زير عبارت در را شدهخواسته موارد - 23
  »»كردي؟ كرامت تحفه چه را ما بودي كه بوستان اين از«: گفت انبساط طريق به ياران از يكي«        

  :اضافي تركيب )ب                           : وصفي تركيب) الف

   قلمـرو ادبـي
  )1402 -(دي را بنويسيد.                                                                               » سجع«در عبارت زير، واژگان  - 24

  »باسق گشته.عصارة تاكي به قدرت او شهد فايق شده و تخم خرمايي به تربيتش نخل «
  )1402 -(خرداد                                            ، در عبارت زير كدامند؟   »سجع«واژگان پديدآورندة آراية لفظي  -25

  »ذات. حِ فرِّمُ ،آيددّ حيات است و چون برميمِ سي كه فرو مي رود مُفَ نَ هر«
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    )1402 -(خرداد                                جاي خالي عبارت زير را به درستي پر كنيد.                                            -26
  مشهود است.«............» و » تلميح«، »مراعات نظير«، »تشبيه«هاي در بيت زير، كاربرد آرايه«

 »چه باك از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان؟  پشــتيبان؟ چه غم ديوار امّت را كه دارد چــون تــو«
  )1400 -(خارج                                                                      آراية درست بيت را از داخل كمانك انتخاب كنيد. - 27

  استعاره) -(پارادوكس »نيامــدكــان ســوخته را جــان شــد و آواز    اي مـــرغ ســـحر، عشـــق ز پروانـــه بيـــاموز«
                    )1401 دي - فني(  ؟                           ندارددر نوشتة زير، كدام يك از تركيب هاي مشخص شده، آراية تشبيه  -82

  »بپرورد. زمين مهدِ نبات در را فرموده تا بناتِ  ابر بهاري ةدايو بگسترد.  فرش زمردّينرا گفته تا  صبا بادِ  فرّاشِ «
  )1401 -(شهريور                                           است؟  » مشبّهٌ به«كدام يك از واژگان مشخص شده در عبارت زير،  - 29

  در مهد زمين بپرورد. نباتباد صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد و داية ابر بهاري را فرموده تا بنات  فراّش«
  )1400 - دي(                                                                           عبارت زير به سؤالات پاسخ دهيد.با توجه به  - 30

  »فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمردّين بگسترد و داية ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد.«
  كدام واژه، استعاره است؟ مفهوم آن چيست؟ ب)   يك مورد تشبيه (اضافة تشبيهي) در متن بيابيد.             الف)

  قلمـرو فكري
  )1402 - (دي را بنويسيد.       »و به غفلت نخوري تو ناني به كف آري تا«مشخص شده در عبارت مفهوم كناية  -13

  )98 -رداد (خ                                          گزينه مناسبت دارد؟م بيت زير با كدام و مفهوم كلي مصراع د - 32
 دشــبينــد كــه نقشــي بركهــيچ نقاشــت نمــي«

  

  »اينان افكندهلك از بَن كه ديد از حيرتش كِاو  
  ما عرفناك حق معرفتك )ب               تك                    ما عبدناك حق عباد الف)

  )99 -دي / 99 -رداد (خ                                         ة زير دو مورد از صفات خداوند را بنويسد.نوشت با توجه به - 33
  »ر نبردكناموس بندگان به گناه فاحش ندارد و وظيفه روزي به خطاي من ةپرد«

  )1400 -رداد (خ                              چيست؟                          » به طريق انبساط«در نوشتة زير، منظور از  -34
  »يكي از ياران به طريق انبساط گفت: از اين بوستان كه بودي، ما را چه تحفه كرامت كردي؟«

  )1402دي  /1401و  98–خارج (                                       ؟چيستبيت زير قسمت مشخص شده در مفهوم  - 35
 »چه باك از موج بحر آن را كه باشــد نــوح كشــتيبان   دارد چون تو پشتيبانچه غم ديوار امتّ را كه «

   )1400 - (خارج   مفهوم قسمت مشخص شده را بنويسيد.» .دامنم از دست برفتبوي گلم چنان مست كردكه « در جملة - 63
  )1400–خارج (                          ، چيست؟                       »بي دل از بي نشان چه گويد باز«مفهوم كلي مصراع  - 37
يكي از صاحبدلان سر به جيب مراقبت فرو برده و در بحر مكاشفت مستغرق شده، آنگه كه از اين «بر اساس عبارت - 38

 )1400–خارج (به سؤالات پاسخ دهيد:                                                       ...» معاملت باز آمد، يكي از دوستان گفت 

  كنايه از چيست؟» سر به جيب مراقبت فرو بردن« ب)چه كساني هستند؟                »صاحبدلان«منظور از  الف)
  )1401 - (خارج، چيست؟        »كَرَم بين و لطف خداوندگار/ گنه بنده كرده است و او شرمسار«مفهوم كلّي بيت  - 39
  ي دارد؟ مفهوم، با كدام بخش از بيت زير، ارتباط ».دفاحش ندرَ بندگان به گناهِ  ناموسِ ة پرد«جملة  -40

 »همه كمّــي تــو فزايــي همه بيشي تو بكاهي،  همه عيبي تــو بپوشــي،همه غيبي تو بداني«
                            1                          2                                         3                              4  



 

 

 )، جلد دوم3فارسي ( هاي نهايي ستايش و درس يكم آزمون

9 

نامة تشريحيپاسخ

    )1403 - دي(؟هم مفهوم است ،»معرفَتِكَ حَقّ  عرفناكَ  ما كه منسوب تحيرّ به جمالش حلية واصفان« عبارت با بيت كدام -41
 نيــايي وهــم در تــو كــه گفــتنتــوشبهنتوان    نگنجــي فهم در تو كه گفتن تو وصف نتوان) الف
 فزايــي تــو كمـّـي همــه بكاهي،توبيشيهمه   تــو بــداني غيبــي همه بپوشي، تو عيبي همه )ب

 و بيت زير، بر كدام مفهوم مشترك تأكيد دارند؟» دست انابت به اميد اجابت به درگاه حق ـ جلّ و علا ـ برداشتن« - 42

  )1401 -(شهريور  »عُـــــذر بـــــه درگـــــاه خـــــداي آورد   بنــده همــان بِــه كــه ز تقصــير خــويش«

  1403 -شهريور(                                  هاي زير را بنويسيد.                                              مفهوم مشترك بيت -43
 انـــــد* عاشـــــقان كشـــــتگان معشـــــوق

 

ـــــــــــــتگان آواز   ـــــــــــــد ز كش  برنياي
 

ــد ــي خبرانن ــبش ب ــدعيان در طل ــن م ــد   * اي ــاز نيام ــري ب ــد خب ــر ش ــه خب ــان را ك  ك
  زير را به نثر روان بنويسيد. عباراتمعني و مفهوم هر يك از  -44

   )1401 -خرداد /98 -رداد و دي (خ.                                                       ناموس بندگان به گناه فاحش ندردپردة  -1
  )  1403 -/ خرداد 98 و1401–(دي              نبرُد.                                                    ر كوظيفه روزي به خطاي من - 2
     )99 -رداد (خ.                                            يكي از صاحبدلان سر به جيب مراقبت فرو برده بود -3
  )1403شهريور  /99-خارج (.                                                           خوان نعمت بي دريغش همه جا كشيده -4
         )98–خارج (                                                                         طاعتش موجب قربت است. - 5
  )1404خرداد  /1402و  99 –هريور (ش          .ح ذاتمفرّ مي آيد،  مد حيات است و چون برهر نفسي كه فرو مي رود مُ - 6
   )1401 -(خارج                                                                 .باران رحمت بي حسابش همه را رسيده - 7

  زير را به نثر روان بنويسيد. عباراتمعني و مفهوم هر يك از  -45
ــف)  ــدال ــان كــه برآي ـــد؟   از دســت و زب ـــه درآي   ) 1401 -(خارج كـــز عهـــده شـــكرش ب

ــدگارب)  ــف خداون ــين و لط ــرم ب   )1400 -(شهريور گنــه بنــده كــرده اســت و او شرمســار   ك

    )1403 -(خرداد  دست انابت به اميد اجابت به درگاه حق بردارد.                                      ج) 
                )1402 -(خرداد.                                                 فايق شده او شهدِ تاكي به قدرتِ  ةصارعُ د)
  )1401 -(شهريورتخم خرمايي به تربيتش نخل باسق گشته.                                             )هـ
  )1404 -(خارج كشور                                                   يكي از ياران به طريق انبساط گفت...  و)

  

  
  

  ستايش، سپاس        الف) ثنا:  -1
  مانند، مثل، همسان  ب) شِبه:

  درخت انگور، رَز ب) تاك: برگ          الف) ورق: - 2
  زشت، ناپسندمنكرَ: ) ج

      پوييدن ،»ب«گزينه  -3
   نيكو -4

       اعراض        ج)     مُطاع          ب)    مراقبت     الف)  - 5
  كساني كه در مدت معين در مسجد بمانند و به  الف) - 6

  عبادت بپردازند.                       
 بلند، باليده      ب)

  رساننده         مددكننده، ياري ج)
         توبه، پشيماني، بازگشت به سوي خدا        )د
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  سرور - 7
  باسقباليده: تاك      رَز:  -8
  صفوت / مصطفي - 9

   هويدا -10
          نزديكي     قربت  -11
       فايق      فايغ  - 12
  بحر        ب)منسوب        الف) -13
  صَفوت               سَفوت   ،»ب«گزينة  -14
معنايي            ب)هستند (فعل اسنادي)         الف) -15
  لفظي                 - 16
            لفظي ب)معنايي      الف) - 17
  ساز (حرف ربط هم پايه ساز) پايهپيوند هم -18
  (هر دو مضارع التزامي هستند)  »ب« گزينة - 19
(هر دو مضارع التزامي هستند)              »ب« گزينة - 20
  متمم     ب)»       به« الف) - 21
  ) بوي گلم چنان مست كرد         الف - 22

  مسند مست:مفعول      م: َ –) ب
طريق انبساطاضافي:    اين بوستان/ چه تحفهوصفي:   - 23  

           فايق و باسق / شده و گشته - 24
                              ذات و حياط - 25
  اسلوب معادله - 26
    )مرغ سحر/ پروانه (استعاره - 27
  استعاره است.)( فرش زمردين -28
       فرّاش - 29
  فراش باد صبا/ داية ابر بهاري/ بنات نبات/  الف) - 30

  مهد زمين              
  فرش زمردين (سبزه و چمن) ب)

  روزي به دست آوردن           -31
                 »ب«گزينة  - 32

رساني يا رزّاق بودن خداوند           ستّارالعيوب بودن/ روزي - 33
       به شيوة صميمي و خودماني -34
  .            كسي كه تو نگهدار و نگهبانش باشي، غم ندارد - 35
  مدهوش و بي اختيار شدن              - 36
                  ناتواني در وصف خدا - 37
 در حالت تفكّرِ عارفانه فرو رفتن     ب)     عارفان      الف) - 38
  لطف و عنايت و بخشش خداوند  - 39
  2شماره  -40

            »الف«گزينة  -41
        توبه به درگاه خداوند - 42
   سكوت يا بي ادعايي عاشقان حقيقي -43

        (رازداري عارفان يا فنايافتگان)        
 ريزد.  ) خداوند، آبروي بندگان را به سبب گناه آشكار نمي1 -44

  ) خداوند، روزي مقررّي كسي را به خاطر گناهان ناپسند 2 
   كند.آنها قطع نمي     

  ) يكي از عارفان در حال تفكرّ عارفانه و توجه به حق بود.3 
  است. گسترده همه جا اشمضايقه هاي بي) سفرة نعمت4 
  ) اطاعت از خداوند موجب نزديكي به اوست.5 
  ) هر نفسي كه پايين مي رود، ياري كنندة زندگي است و 6 

  وجود است. هنگامي كه بالا مي آيد، شادي بخش     
  ) رحمت خداوندكه همانند باران است، شامل همة 7 

  مخلوقات شده است.     
  هيچ كس نمي تواند با رفتار و سخنانش از عهدة الف)  -45

  شكرگزاري خداوند برآيد.               
 بخشش و مهرباني خداوند را ببين كه چه قدر زياد است. ب) 
 زده است.گناه بنده اش، خجالتكند و او از بنده گناه مي      
  آورد.به اميد برآورده شدن توبه به درگاه خداوند روي ميج) 
  شيرة درخت انگور با قدرت او عسل شده. د)

  هستة خرمايي با پرورش و توجة او، نخلي بلند گرديده هـ) 
  ...يكي از ياران به شيوة خودماني، بدون رودربايستي گفت و)

 
از تمام يا بخشي  كپي و اسكن، بنابراين هرگونه ده استو هزينة زيادي صرف ش وقت چون در تهية مطالب اين كتاب: توجّه  

 .شده و حرام و خلاف اخلاق استمحسوب  »جرم و سرقت«از صفحات كتاب و نشر آن در فضاي مجازي يا حقيقي يك نوع



 

 97 

 )، جلد دوم3فارسي (  هاي نهايي تركيبي آزمون  

2بخش تركيبي   

  زبانيقلمـرو 
  )1400 -(شهريور                                                                    هاي مشخص شده را بنويسيد.معني هر يك از واژه -1

  است. فرضاي عزيز، به خدا رسيدن، ب)         گشته. باسقتخم خرمايي به تربيتش نخل الف) 
  .اندواترقّيدهديدم ماشاءاالله چشم بد دور، آقا  ج)        هاي هول/ پور زال زر... ناوردشيرمرد عرصة ج) 

     )1403 - شهريور(                                                                            هاي مشخصّ شده را بنويسيد.معني واژه -2
  اند.           نورزيده اهتمامپدران و مادران نيز در تربيت و تعليم شما چنان كه بايد  الف)

                                       هاي زيادي، قلّه را در دست داشت.سلاح استقرار دشمن با ب)
                   )4140 -رداد(خ                                                                          شود؟يم دهيد ييغلط املا هانهيگزكدام  در  -3

 ي.ورزيابا و امتناع م شتريتو ب ،كنميآن وقت من هرچه اصرار و تعارف م )الف

 .به خواب رفتم شيدر بستر خو »اسرا«خوب و پاك آن  شعةخسته از ن ،بام خانه يبر رو )ب
 .ميكردياتراق م رجانيدر شهر س »يقنات حسن«كنار  »آفتاب يغچر«هنگام  ،صبح ج)
  .آن است كه من دست شاهان بگزارم يچه جا )د

     )1404 -(خارج كشور                                                        شود؟   املايي ديده مي نادرستيدر كدام گزينه ها،  -4
  اي بود كه درزيِ ازل به قامت زيباي جناب ايشان دوخته بود.گويي جامه الف)

  آن شب نيز من خودم را بر روي بام خانه گذاشته بودم و به نضارة آسمان رفته بودم. ب)
  نشاندند، چنين گفت:..... او را روي شصت ميآنگاه باز شكاري كه شاهان ج) 
   .القصواي مقصود خود رسيده استكند به غايترود، گمان ميآدمي به هرجا مي د)

    )1403 -دي(                               .بنويسيد را آن درست دارد؟ وجود املايي غلط زير عبارات از يك كدام در -5
  .است باقي آن هايدروازه ضربي تاق هنوز كه روم كهن ديوارهاي )الف
  .كردند مسافرت مصاحبت، روي از روباهي و گرگي اشتري، )ب

  )1400 -رداد(خ    يسيد.                  املايي بيابيد و درست آن را بنو نادرستيدر هريك از موارد زير، يك  -6 
  شيرمرد عرصة ناوردهاي حول، پور زال زر، جهان پهلو    الف) 

  ورزي.كنم تو بيشتر عبا و امتناع ميمن هرچه تعارف مي ب)
  .شدحفاض، با خاكريز كمتر ميهاي بيفاصلة بچّهج) 

   )1404 -(خارج كشور                                                               املاي صحيح را از داخل كمانك انتخاب كنيد. -7
  دو هزار تا مين لازم داريم.گزاري) گذاري/ مين(مين هيچي نباشه واسةالف) 

  و با عظمت جلوه نكرده بود.(پرمهابت/ پرمحابت)  هرگز وي در نظرم چنانب) 
         دردانناجوانمردان/ چاه پستان، چاه بي(قدر/ غدر)  چاهج) 

     )1403 - شهريور(                                                                    هاي زير، انتخاب كنيد.املاي درست را در جمله -8
   كردسرماي دي بيدادها ميورت) ورت/ سَ (صَ  گفتم، آن شب نيزداشتم ميالف) 

   زند.ميپوزه ) را خواري/ خاريايستد و علف و (گاهي مي ج)               و بروم.(بگذارم/ بگزارم)  سرتان را روي زمينب) 
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  مجموعه سؤالات 
  تكميلي 

  دومبخش  

  :توجه

هاي با رويكرد پوششِ مباحثي كه تاكنون در آزمون پرسش تكميلي 500 تأليف
، همراه با گانه، در قالب درس به درس و قلمروهاي سهاندنهايي مطرح نشده

 .آيدشمار ميلي براي بخش نخست بههاي آموزشي. اين بخش مكمّپاسخ
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  )، جلد دوم3فارسي (

  

  قلـمرو زبانـي
  هاي مشخصّ شده را بنويسيد. معني واژه -1

 ايافكنده بنان) وان كه ديد از حيرتش كلِك از 1
 وســـــيمٌجســـــيمٌ نســـــيمٌ  قســـــيمٌ) 3

ي و جزايــي جــود) همه نــوري و ســروري همــه 2  
 ؛اســت قربتخداي را كه طاعتش موجب  منتّ) 4

  را بيابيد و بنويسيد.                                                  » ذُلّ«در بيت زير، واژة مقابل  - 2
» همه نوريّ و سروري، همــه جــوديّ و جزايــي  همه عزيّّ و جلالــي، همــه علمــيّ و يقينــي «

  در توضيح كدام واژه آمده است؟عبارت زير  -3
   »دهد.از نام هاي خداوند است؛ بدين معني كه همة كارهاي خداوند از روي دليل و برهان است و كار بيهوده انجام نمي«

            يقيند)            عليم          ج)         حكيم          ب)           رحيم       الف) 
واژه  در توضيح كدام » كمال توجه بنده به حق و يقين بر اينكه خداوند در همة احوال، عالِم بر ضمير اوست.«عبارت  -4

  مطاوعت            د)             مكاشفت ج)            مراقبت ب)               معاملتالف)             ؟            است آمده
  هاي مناسب كامل كنيد. واژهجاهاي نقطه چين را با  - 5

  اي كه از سوي پيش، باز است و پس از پوشيدن، دو طرف پيش را با دكمه به هم پيوندند. ............. جامه الف)
  رسدآورد يا به او مي............. مقدار خوراك يا وجه معاش كه هر كس روزانه به دست مي ب)

  كنيد.  مشخّص» آواهم«يك واژة در بيت زير،  - 6
 چه غم ديوار امتّ را كه دارد چون تــو پشــتيبان«

  

 »چه باك از موج بحر آن را كه باشد نوح كشــتيبان  
  

  مشخّص كنيد. » آواهم«در هر يك از مصراع هاي بيت زير، يك واژة  - 7
» تـــو نماينـــدة فضـــلي تـــو ســـزاوار ثنـــايي   تو حكيمي تو عظيمي تو كريمي تو رحيمــي«

  املاي درست را از داخل كمانك انتخاب كنيد. -8
) همه توحيد تو گويد (ثنايي / سناييلب و دندان  ب)   (ثنــايي/ ســنايي)تو نمايندة فضلي تــو ســزاوار  الف)

  در بيت زير، يك غلط املايي بيابيد و درست آن را بنويسيد. - 9
نتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجــي «

  

» نتوان شبِح تو گفتن كــه تــو در وهــم نيــايي  
  

   هاي املايي را اصلاح كنيد.در عبارات زير غلط -10
 واصفان حلية جمــالش بــه تحيـّـر منصــوب. الف)

رود، ممُــدّ حيــاط اســت. هر نفَسَي كه فرو مي ج)
  

پردة ناموسِ بنــدگان بــه گنــاهِ فــاهش نــدرد.  ب)  
آكفان كعبة جلالش به تقصير عبادت معتــرف.  د)

 ج
   املايي پيدا كنيد و اصلاح كنيد. در گروه كلمات زير، چهار غلط -11

  »سَفوَت آدميان، مفُرّح ذات، بهرِ مكاشفت، طريق انبساط، نخل باسغ، تضرّع و زاري، موصم ربيع، عصارة تاك، شهد فايق«
   نقش ضميرهاي متّصل را مشخصّ كنيد. ،زير ي هادر جمله - 12

  تخم خرمايي به تربيتش نخل باسق گشته.  ب)    بار ديگرش به تضرّع بخواند.  الف)
   در عبارات زير موارد حذف را مشخّص كرده و نوع آن را بنويسيد. -13

  عصارة تاكي به قدرت او شهدِ فايق شده و تخمِ خرمايي به تربيتش نخلِ باسق گشته. الف) 
  .آيد، مفرِّح ذاترود مُمِدِّ حيات است و چون برميهر نَفَسي كه فرو ميب) 

يكمستايش و درس
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  با توجه به عبارت زير، به پرسش ها پاسخ دهيد. -14
  باران رحمت بي حسابش همه را رسيده و خوان نعمت بي دريغش همه جا كشيده.«

  را مشخص كنيد.» واو«نوع ج)    بيابيد.    » هم آوا«يك واژة ب)    .   را در دو جملة بالا بررسي كنيد» همه«نقش واژة الف) 
  ها پاسخ دهيد.با توجه به بيت زير، به پرسش -15

 ز پروانــه بيــاموز عشــق، مرغ ســحراي «
  

 » را جــان شــد و آواز نيامــد ســوختهكان   
  

  .توضيح دهيد» را«در بارة كاربرد حرف ب)                 ،  اسنادي است يا غير اسنادي؟»شد«فعل  الف)
  در جملة اول، چه نوع حذفي صورت گرفته است؟د)            نقش دستوري كلمات مشخص شده را بنويسيد. ج)

                                               نقش دستوري كلمات مشخص شده را تعيين كنيد. -16
  ».مزيد نعمت شقربت است و به شكر اندر موجبرا كه طاعتش  خدايمنّت «

  ها پاسخ دهيد.                                                                   با توجه به بيت زير، به پرسش -17
 »؟كشــتيبانچه باك از موج بحر آن را كه باشد نوح     ؟پشتيبانچه غم ديوار امت را كه دارد چون تو «

  فعل حذف شده و نوع حذف را بنويسيد. ب)نقش كلمات مشخص شده را بنويسيد.                   الف) 

  قلـمرو ادبـي
  هاي ادبي شده است؟  هاي مشخصّ شده سبب پيدايش كدام آرايهارتباط ميان واژه ،در هريك از عبارات زير -18

  بر سر نهاده   شكوفهكلاه  ربيعرا به قدوم موسم  شاخاطفال  الف)
   كشيده.و خوانِ نعمتِ بي دريغش همه جا  رسيدهباران رحمت بي حسابش همه را  ب)

  را مشخصّ كنيد. » بهمشبهٌّ«كلمات » داية ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهدِ زمين بپرورد.«در عبارت  -19
  اي دارد؟واژة مشخصّ شده، چه آرايه» كه بودي، ما را چه تحفه كرامت كردي؟ بوستاناز اين «گفت: «در عبارت  -20

  قلـمرو فكـري
  معني و مفهوم عبارات زير را به نثر روان بنويسيد. -21

  داية ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد.ب)                  مه از فضل تو پويمهمه درگاه تو جويم، ه الف)
  درختان را به خلعت نوروزي قباي سبز ورق در بر گرفته.د)                      مه بيشي تو بكاهي، همه كميّ تو فزاييهج) 

  از اين بوستان كه بودي، ما را چه تحفه كرامت كردي؟و)                       عصارة تاكي به قدرت او شهد فايق شده.هـ) 
  را به نثر روان بنويسيد.معني و مفهوم عبارات زير  -22

به تــو گفــتن كــه تــو در وهــم الف)   همه نوري و سروري، همه جودي و جزايــي ب)  نتوان شِــ
ــايي ج) ــزاوار ثن ــو س ــلي ت ــدة فض ــو نماين ــايي د)   ت ــودُش روي ره ــش دوزخ بُ ــر از آت  مگ

         است؟در كدام گزينه آمده » منَ تشاء و تُذلُِّ منَ تشاء تعُزُِّ« ةمفهوم آي -23

ـــو نماينـــد  تــو حكيمــي تــو عظيمــي تــو كريمــي تــو ) 1  فضـــلي تـــو ســـزاوار ثنـــايي ةت
 همه بيشي تو بكــاهي همــه كمـّـي تــو فزايــي   همه غيبي تو بداني، همه عيبي تو بپوشي) 2

    ؟هاي زير، به چه نكاتي توجه داردسعدي در هريك از بيت -24
  عـــــذر بـــــه درگـــــاه خـــــداي آورد   تقصير خويش  كه ز بهْبنده همان  الف) 
ـــدي ب)  ــــه ســــزاوار خداونـ ـــاي آورد  اشورن ـــه ج ـــه ب ـــد ك ـــس نتوان   ك
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                            شاعر در بيت زير، چه عاملي را سبب پويه و تلاش خود مي داند؟         - 25
  مه از فضل تــو پــويمهمه درگاه تو جويم، ه«

  

» همه توحيد تو گويم كه بــه توحيــد ســزايي  
  ؟ چيستمفهوم كلّي مصراع اول بيت زير  -26

نتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجــي«
  

» نتوان شبِه تو گفتن كــه تــو در وهــم نيــايي  
  

  )                     مورد ذكر دوهاي خداوند اشاره شده است؟ (عبارت زير، به كدام نعمتدر  - 27
  »آيد، مفرّح ذات. پس در هر نفسي دو نعمت موجود است.رود، مُمِدّ حيات است و چون بر ميهر نفسي كه فرو مي«

  ؟نداردامّت اسلام غم و اندوهي  توجّه به بيت زير چرا با -28
 ديوار امّــت را كــه دارد چــون تــو پشــتيبانچه غم « 

  

 »چه باك از موج بحر آن را كه باشــد نــوح كشــتيبان  
  با توجّه به بيت زير به پرسش هاي مطرح شده پاسخ دهيد؟ - 29

  »تا تو ناني به كف آريّ و به غفلت نخوري  ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند«
  مفهوم بيت در نكوهش چيست؟ ب)فعاليت و جنبش ابر و باد و ماه و خورشيد و فلك براي چيست؟              الف)

  چيست؟» بي نشان«و » بي دل«در بيت زير منظور از  - 30
ـــد«  ـــن پرس ـــف او ز م ـــي وص ــاز  گركس ــد ب ــي نشــان چــه گوي ــي دل از ب   »  ب

  ، عاكفان به چه امري اعتراف دارند؟ چرا؟»ما عبدناك حقّ عبادتك«عاكفان كعبة جلالش به تقصير عبادت معترف كه «در عبارت  -31
  چيست؟ با توجّه به عبارت زير، علّت تحيّر ستايندگان -32

  »ماعرفناك حق معرفتك«واصفان حلية جمالش به تحيّر منسوب كه «
  در عبارت زير، منظور از موارد مشخص شده را بنويسيد.  - 33

  . مستغرق شده مكاشفت فرو برده بود و در بحر مراقبت يكي از صاحب دلان سر به جيب«
گفت: به خاطر داشتم كه چون به درخت گل رسم، دامني پركنم هدية اصحاب را. چون برسيدم، «با توجّه به عبارت  -34

  » .كه دامنم از دست برفتبوي گلم چنان مست كرد 
  است؟ »عارفانه حالت«عبارت مشخص شده، بيانگر كدام ب)      ، بيانگر كدام حال عرفاني است؟»به درخت گل رسيدن«الف) 

  »اي مرغ سحر! عشق ز پروانه بياموز/ كان سوخته را جان شد و آواز نيامد«مفهوم بيت  - 35
  شود؟از مصراع دوم،كدام مفهوم عرفاني دريافت ميب) كند؟               عاشقان را به چيزي دعوت مي الف)

                                                 شود؟در بيت و عبارت زير، چه مفهوم مشتركي ديده مي - 36
 ــي ــت نم ــيچ نقّاش ــده ــي بركشَ ــه نقش ــد ك ــرتش   بين ــد از حي ــه دي ــدهوان ك ــان افكن ــك از بَن  ايكلِ

  

 »ِچون برسيدم، بوي گلُم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت!اصحاب را ةكنم هدي ردامني پُ ل رسم،گُ چون به درخت . «  
  در عبارت زير، به چه مفهومي تأكيد شده است؟                                                            - 37

  »به اميد اجابت، به درگاه حق بردارد، ايزد تعالي در او نظر نكند، بار ديگرش به تضرّع و زاري بخواند.دست انابت «
  ها پاسخ دهيد. با توجّه به بيت زير به پرسش - 38

  كان را كه خبر شد خبري باز نيامــد  خبراننــداين مدعّيان درطلبش بي«
  در مصراع دوم، باخبر شدن از چه چيزي مورد نظر شاعر است؟ الف)

  هاي عرفاني، بيت بر چه مفاهيمي تأكيد دارد؟از لحاظ انديشه ب)
                 اند؟     خبرانو چرا در شناخت حق بي چه كساني هستند؟ »مدعّيان«منظور از  ج)
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نامة تشريحيپاسخ   
  

  انگشت، انگشت     سربنان: ) 1 -1
  بخشش، سخاوت، كَرَم      جود:) 2
  داراي نشان پيامبري  وسيم:     صاحب جمالقسيم: ) 3
  نزديكيقربت: سپاس، شُكر، نيكويي          منتّ:) 4

  » ارجمندي« به معني» عزّ« - 2
  »      خواري« به معناي» ذلّ« در مقابل

  حكيم، »ب«گزينه  -3
                »ب«گزينة  -4
  روزي ب)  قبا  الف) - 5
           بحر - 6
  عزيم          مصراع اول: عظيم  - 7

  سنا  مصراع دوم: ثنا  
                                         سناييب)          ثناييالف)  -8
  شِبه              شِبح  - 9

  فاحش  فاهش ب)منسوب       منصوب الف) -10
  عاكفان  آكفان د)         حيات  حياط ج) 

    بحر  بهر  صفوت  سفوت -11
  موسم  موصم    باسق          باسغ

      مفعول  » ش«ضمير  الف) -12
  اليهمضافٌ  »ش«ضمير  ب)

            به قرينة معنايي  »است«فعل  الف) -13
  به قرينة لفظي »است«فعل  ب)

  متمم      الف) جملة اول  -14
    صفت مبهم جملة دوم 

  سازپايهپيوند هم ج)    خوان            ب)
  نشانة فكّ اضافه است. ب)    اسنادي          غيرالف)  -15

    جانِ آن سوخته)  آن سوخته را جان(          
  مفعول عشق            منادا ج) مرغ سحر 

            اليهمضافٌ سوخته  
  حذف فعل به قرينة معناييد) 

  مسند موجب               متمم خداي  - 16
  اليه          مضافٌ » ش«ضمير 

  مسند   كشتيبان           مفعول الف) پشتيبان  - 17
  قرينة معنايي    در هر دو مصراع به» است« فعلب)   

  سجع       ب)             مراعات نظير      الف) -18
  دايه/ بنات/ مهد     - 19
  »معرفت الهي«استعاره از  - 20
  .فقط به سبب لطف و كرم تو در پويه و تلاشم الف) - 21

  اي، گياهان خداوند به ابر بهاري دستور داده تا مانند دايهب) 
  را كه مانند دختراني هستند در گهوارة زمين پرورش دهد.      

   .ستخداوند اكم و زياد شدن ها به دست  ةهم ج) 
  بر تنِ درختان به عنوان لباس نوروزي، لباسي سبزرنگ از  د) 

  برگ پوشانده است.      
  شيرة انگوري به واسطة قدرت خداوند به عسل خالص هـ)  

  تبديل شده است.        
  كني.اي به ما عطا ميگفت از بوستان معرفت الهي چه هديهو)    

  توان براي تو نظير و مثالي ذكر كرد زيرا تو در خيال نميالف)  - 22
                                    گيري.انسان جاي نمي                

 تو تماماً پر از روشني و شادي هستي و تماماً بخشش و  ب) 
  .پاداش هستي       
  تو آشكاركننده و عامل لطف و بخششي و تو شايستة ج) 
        ستايش هستي.      
  اميد است (شايد) براي او امكان رهايي از آتش دوزخ د) 
  .باشدوجود داشته      

  »2«گزينه  -23
  توبة بنده به درگاه الهي به خاطر كوتاهي در عبادت   الف)  -24

  .ناتواني در شكرگزاري حق، آن گونه كه شايستة اوست ب)
  لطف و بخشش الهي - 25
  .توصيف و درك خدا، ناتوان استبشر در  -26
              بخشيشادي )2        بخشيحيات )1 -27
  چون پيامبر اسلام حافظ و پشتيبان امّت اسلام است. -28
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  ومبخش س  

  توجه:
  آموزش فشرده و دقيق هر مبحث، چينش سؤالات از ساده تا دشوار  :دستور زبان - 1

 براي پيشرفت گام به گام.  هاي كاملاً تشريحي و آموزشيهمراه با شرح و بررسي      

  ، همراه با پنج تيپ متمايزبندي در دسته آوا:كلمات هماملاي فارسي و  -2 
  .هاي نهاييهاي برگزيده از آزموننمونه        

  توضيح كوتاه هر آرايه، ارائه نمونه سؤالات مربوطه به همراه  :هاي ادبيآرايه - 3
  هاي تشريحيپاسخ         
  

   

 مجموعه سؤالات 
   موضوعي  
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  نقش ضماير پيوسته (متّصل) -1

توانند در جمله به كار روند، بلكه به كلمــة قبــل از خــود اضــافه شود كه به تنهايي نميضماير پيوسته به آن دسته از ضمايري گفته مي
  اليه، مفعول و متمم به كار مي روند.مضافٌهاي شوند و در نقشمي

  ت، ـــَ ش/ ــِ مان، ــِ تان، ــِ شان    اين ضماير متّصل عبارتند از: ــَـ م، ـــَ 

  نهايي هاينمونه 
  )99 -رداد(خ             را بنويسيد. ،»گفت آگه نيستي كز سر درافتادت كلاه«نقش دستوري ضمير متصل در مصراع  -1

، »ت«ني اين مصراع، ضمير متصل گيرد. در بازگردااليه ميهر گاه ضمير به اسمي اضافه شود،  نقش مضافٌ  اليه مضافٌ :شرح و بررسي
  كلاه از سرت (سرِ تو) درافتاد شود. اضافه مي» سر«به واژة 

   )99 -رداد(خ                                                    .نقش دستوري ضماير مشخص شده در هر مصراع را بنويسيد - 2
 ه آزاد گشـــــتز انديشـــــ شروانـــــ ب)   رزين ســخن گشــت خــوا مراكه دوزخ  الف)

آيند، همواره نقش است (برايِ من). كلماي كه بعد از حرف اضافه مي» برايِ «حرف اضافه در معناي » را«زيرا الف) متمم،  :شرح و بررسي
  او)(روانِ اضافه شده. »روان«زيرا به اسم اليه؛ مضافٌ ب)                               متممي دارند.

          )1400 -دي(                                  ؟ ، متمم است يا مفعول»تان«قش دستوري ضمير پيوستة نزير،  عبارت در  -3
                                  »كردم.مي تانبايست پيداياز ردّ صداي شما مي«
  آيد.، مي»چه چيزي را«يا » سي راچه ك«است. مفعول در جواب » شما«، معادل ضمير »تان«زيرا ضمير مفعول،  :شرح و بررسي

  .شود(شما) مفعول مي» تان«بنابراين  كردم پيدا ميشما را  كردم؟ پيدا مي چه كسي را
نقش دستوري ضمير  ،»صدايتان«در واژة ، »شديد.كردم، متوجّه حضور من نميحتيّ اگر من صدايتان نمي«در نوشتة  -4

                               )1400 -ردادخ(                                                                                                                         چيست؟ ،»تان«پيوستة 
  .مفعول است» تان«بنابراين  كردم صدا نميشما را  كردم؟ صدا نمي چه كسي را     شما مفعول، تان  :شرح و بررسي

  )1401 -(دي                                                    نقش ضمير متّصل (پيوسته) را در جملة سوم بنويسيد.زير، در عبارت  - 5
  »از هميشه. عشقم به اين بود كه حرفتان را بشنوم. الآن هم دوستتان دارم؛ بيشتر«

   جملة اول  شود. عشقم به اين بودها با توجه به فعل هر جمله مشخص ميشماره جمله :شرح و بررسي
  »  دوستتان«در » تان«در جملة سوم، ضمير    جملة سوم    الان هم دوستتان دارم        جملة دوم  حرفتان را بشنوم

  بنابراين، تان (شما) مفعول مي شود.       شمااست.    چه كسي را دوست دارم؟   مفعول
                  )1403 - شهريور(  (با تغيير)، مشابه گزينة ........ است. »يدتبعد از اين واديّ توحيد آ«نقش ضمير پيوسته در مصراع  - 6

ــاز ــردش نم ــاره ب ــد از ب ــرود آم ــف) ف  اش نام نهادندب) آن خضر كه فرخنده پي   ال
  وادي توحيد برايت (براي تو) آيد.  بازگرداني مصراع اول        (هر دو ضمير، متمم هستند)  » الف« گزينة :شرح و بررسي

  شود.آمده، پس متمم مي» برايِ «به دنبال حرف اضافة » ت«ضمير در بازگرداني، 
ظاهر شده، » به«اضافة چون با حرف  (او)» ش«، ضمير (تعظيم كرد) از باره فرود آمد، به او نماز برد  »الف« بازگرداني مصراع گزينة

   .او را فرخنده پي نام نهادند مفعول است » ب«در گزينة » ش«ضمير  :توجه        پس متمم است.  

) 3شرح و بررسي سؤالات نهايي فارسي (
 بخش دستور به صورت موضوعي
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  ساخته شده و در اصل فعل اسنادي است كه به مسند نياز دارد.» هستن«از مصدر » نيست«، فعل اسنادي الف)  :شرح و بررسي
  .)تپاسخ سؤال، مسند اس؟ خوابگاه مردم بدكار (مسجد چگونه نيست   مي آيد.    چگونهمسند در پاسخ سؤال 

  )حضور ندارد در خانة خمّار(     به كار رفته است.» حضور داشتن«در معناي » نيست«، فعل غير اسنادي ب)
  )99 -(دي         اسنادي است؟اع، اسنادي و در كدام مصراع، غيردر كدام مصر» نيست«كاربرد معنايي فعل  - 24

 زاهد ظاهرپرست از حال ما آگــاه نيســت«
  

  »جاي هيچ اكراه نيست در حق ما هر چه گويد  
   سؤال، مسند است.) (پاسخِ  زاهد از حال ما چگونه نيست؟ آگاه       اسنادي  مصراع اول :شرح و بررسي

      ).وجود ندارد هيچ اكراه (جايوجود ندارد) كاربرد دارد. «در معناي » نيست«   اسناديغير  مصراع دوم
  )1401 -(خرداد                                    ؟   نادي است يا غيراسنادياس» شو«در بيت زير، كاربرد معنايي فعل  -25

ــو« ــمان ش ــر آس ــين ب ـــد   اي مشــت زم ـــربتي چن ـــواز ض ـــر وي بن  »ب
  )بر آسمان برو بر آسمان شو ( به كار رفته است. »برو«در معناي  »شو«     اسناديغير :شرح و بررسي

   □   نادرست                  □درست            دي به كار رفته است.در هر دو مصراع بيت زير، فعل اسنا -26
گفــت جــرم راه رفــتن نيســت ره همــوار   گفت: مستي زان سبب افتــان و خيــزان «

  )مسندتو چگونه هستي؟ مست (   .فعل اسنادي است» هستي«معادل » مستي«در » ي«، در مصراع اول، درست :شرح و بررسي
                       ).استمسند هموار (پاسخ سؤال،   ؟راه چگونه نيست         .، اسنادي است»ره هموار نيست «در جملة » تنيس«

                                                              *********        
  
  

                                     اجزاي جمله (نقش دستوري كلمات)  - 4
 آيد.گيرند كه نهاد در ابتداي جمله و فعل در انتهاي آن مياي در كنار هم قرار ميدر زبان معيار، اجزاي جمله به گونه

  .گيرندديگر اجزاي جمله در صورتي كه فعل به آنها نياز داشته باشد بين نهاد و فعل قرار مي

  شود. تشكيل مي »+ شناسهماضي/ مضارع) فعل (بن«ز فعل مهمترين عضو جمله است كه ا :فعل *

توان و اغلب وقتي ضمير اول شخص و دوم شخص باشد مي آيدگروه اسمي است كه معمولاً در ابتداي جمله مي :نهاد
   را حذف كرد. آن

  كنيمبراي يافتن نهاد سؤالي بدين ترتيب در ذهن مطرح مي :روش شناخت نهاد
   پاسخ اين سؤال، نهاد جمله است.  ؟ روه اسمي قبل از فعل + فعل به صورت سوم شخص مفردگ) + يا چه كسيچه چيز (

  شود.شوند. البته گاهي نهاد به قرينة لفظي حذف مياز اجزاي ثابت جمله محسوب مي» نهاد«و » فعل«: اجزاي جمله

        )نياز دارد. نهاد فقط بهفعل ها، در اين نوع جمله() نهاد + فعل 1
  )نام دارد. مفعولآيد كه جزيي مي علاوه بر فعل،ها در اين نوع جمله( نهاد + مفعول + فعل) 2

  تواند بيايد. آيد يا ميمي» را« نشانة حرفاست كه پس از آن  گروه اسمي مفعول: يك
  كنيم:براي يافتن مفعول سؤالي بدين ترتيب مطرح مي :طرز يافتن نقش مفعول

  است.» مفعول«)+ فعل؟ پاسخ اين سؤال، يا چه كسي راچه چيزي را (
  

  )نام دارد.» مسند«آيد كه ، جزيي ميعلاوه بر فعلها اين جملهدر () نهاد + مسند + فعل 3
  براي تكميل جمله به آن نياز دارد.  اسنادي فعليك گروه اسمي است كه » مسند«
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  :هاي مهم اسنادي عبارتند ازفعل
                           نبودن و جانشين هاي آ -1

                                                                                       
   

  هاي آن مثل گشتن و گرديدن:  شدن و هم معني - 2
  

  كنيم: چگونه + فعل اسناديسؤالي بدين گونه مطرح مي به كمك فعل اسنادي :طرز يافتن مسند
  آيد.به حساب مي ترين كلمه به فعلنزديك ش، مسند است كهپاسخ اين پرس

  

  

   :هاي اسناديچند نكته دربارة فعل
  شود. به شكل متمم يعني حرف اضافه و كلمة همراه آن، در جمله ظاهر ميگاهي مسند هايي با فعل اسنادي، در جمله )1
   به شمارروند در اين صورت ديگر فعل اسنادي ر ميبه كا فعل كمكيبه عنوان » شد، بود، است، باشد«هاي گاهي فعل )2

شوند و صفت مفعولي و فعل كمكي، با هاي كمكي اين است كه هميشه همراه با صفت مفعولي ظاهر مي. نشانة اين نوع فعلآيندنمي
 دهد. هم فعل اصلي جمله را تشكيل مي

  ) نهاد  +  متممّ  +  فعل 4
  آيد.مّم نيز وجود دارد. متمّم، گروه اسمي است كه پس از حرف اضافه ميها گاهي علاوه بر فعل، متدر جمله

  بر، از، با، در، تا، مانندِ، برايِ، بدونِ، بي، ....  ساده:      برخي از حروف اضافه عبارتند از:
  ه دليلِ، به منظورِ، به عنوانِ، به وسيلة، و ...به همراهِ، به دنبالِ، به علتِّ، ب مركبّ:                                                      

   كلمة بعد از حرف اضافه هميشه متمم است. : روش تشخيص متممّ
  گويند. اگر يك گروه اسمي، نقش متممي داشت و در جمله قابل حذف بود به آن متمم قيدي مي: تذكرّ

  نهايي) (بسيار مهم براي آزمون هاي         ) نهاد + مفعول + مسند + فعل5
ها فعل اين نوع جملهآيد. به عبارت ديگر نيز قبل از فعل مي»  مسند« علاوه بر مفعول،هستند كه در ساختار آنها  هاييجمله 

  نيز هستند. مسندپذيرعلاوه بر مفعول، 
  :اند ازهاي اين گروه عبارتعمدة فعل

 »ساختن«، »دنكر«، »نمودن« مثل:هاي هم معني آن،      و فعل»      گردانيدن«

 »صدا كردن/ زدن«، »گفتن«، »خواندن« مثل:هاي هم معني آن،      و فعل»          ناميدن«

 »به حساب آوردن«، »به شمار آوردن« مثل:هاي هم معني آن،      و فعل»         شمردن«

 »يافتن«، »دانستن«، »ديدن«مثل: هاي هم معني آن،      و فعل»       پنداشتن«

  :هاتشخيص مفعول و مسند در اين نوع جملهروش 
  و تشخيص آن، آشكار است. آيدمي» را«به همراه حرف نشانة  ها، اغلبدر اين دسته از جمله مفعول

فعلي متناسب با » بودن«از مصدر » فعل جمله«دهيم و به جاي قرار مي» نهاد«جمله را در جاي » مفعول«براي يافتن مسند، 
  است.» مسند«يك جملة اسنادي درست شد، پس كلمة همراه فعل،  اگر سازيم.نهاد مي

      ) نهاد + متممّ + مسند + فعل6

  هايي در فارسي اندك است؛ رود. كاربرد چنين جملهبه كار مي» متمّم«همراه با » مسند«ها در برخي از جمله
  است. » گفتن«ها با آن ساخته مي شود، مصدر تنها فعلي كه اين نوع جمله

 ،باشد، باشد،...باشم، باشي

 ....هست و  ،هستي (ي) ،هستم (م)    

 است، نيست



 

 

  ايي موضوعي، دستورسؤالات نه  

167 

 )، جلد دوم3فارسي (

   نهايي هايمونهن
   )1403 -شهريور(  بنويسيد. »را گوييم در مسجد بخواب داروغهگفت: تا «نقش دستوري واژه مشخّص شده را در مصراع  - 27

  به داروغه          داروغه را ».      به«حرف اضافه است در معناي » را«           متمم :شرح و بررسي
  آمده است، پس متمم است.» به«حرف اضافة چون داروغه بعد از                 

  )99 -رداد(خ                    بنويسيد. ،»هرگز دلم براي كم و بيش، غم نداشت«را در مصراع » غم«نقش دستوري واژة  -28
  مفعول)غم (  ؟نداشتچه چيزي را دلم      .مشخص مي شود را  چيزيچه در جوابِ سؤال مفعول،          مفعول :شرح و بررسي

  )1403خرداد  -(فنّي                                                            .نقش دستوري واژة مشخص شده را بنويسيدبيت زير،  در - 29
ـــو « ـــتت ـــاري مش ـــت روزگ از گـــردش قـــرن هـــا پـــس افكنـــد  درش

  )  مسند ( مشت درشت روزگار  ؟تو چگونه هستي   .  مشخص مي شود چگونهدر جوابِ سؤال  »مسند«         مسند :شرح و بررسي
  )99-(دي                                                           مشخص شده را بنويسيد. گاننقش دستوري هر يك از واژ - 30

»مـــن اســـراراز درون مـــن نجســـت   مــن يــاركسي از ظــن خــود شــد  هر«
  )مسند (يار من   ؟چگونه شد هركسي          مسند       يار :شرح و بررسي

  )مفعول ( اسرار من  ؟ نجست چه چيزي را از درون من        مفعول     اسرار 
  )1400 -(شهريور هاي مشخّص شده را بنويسيد.                                                       نقش دستوري هر يك از واژه -31

ـــز « ـــتانك ـــرا  نيس ـــا م ـــدهت ـــدببري  ان
  

ــــرم    ــــرد و زندر نفي ــــده م ــــدنالي  »ان
  

  ، حرف اضافه است.»كز«در » از«آيد و در اينجا متمم بعد از حرف اضافه مي           متمم   نيستان :شرح و بررسي
  مرد و زن ؟ اندناليدهچه كساني  در نفيرم    مشخص مي شود.     چه كسي در جوابِ سؤال »نهاد«         نهاد  مرد و زن 

  )1401 -(خارج                                                                در مصراع اوّل بيت زير، نهاد و مسند را مشخص كنيد. - 32 
 »اي اســتهفت دوزخ همچو يخ افسرده   اي اســتهشت جنتّ نيز اينجــا مـُـرده«

   (نهاد) هشت جنّت  ؟اينجا مرده اي استي چه چيز           هشت جنّت  نهاد :شرح و بررسي
  )(مسند ايمرده  ؟اينجا چگونه است هشت جنّت             مرده اي  مسند

  )1404 -(خارج كشور                                                               هاي مشخص شده را بنويسيد.نقش دستوري واژه - 33
ـــد برخا« ـــو او را بديدن ـــت چ ـــوس  »بـــرون شـــاه نـــو آتـــشكـــه آمـــد ز    غ
       )آمده، پس متمم است.» از«(آتش با حرف اضافة متمم   آتش       غو (نهاد) چه چيزي برخاست؟  نهاد      غو :شرح و بررسي

  )1401 -(خارج                            هاي مشخص شده را در بيت زير بنويسيد.                                             نقش واژه -34
ـــد رخ« ـــرم دي ـــر ش ـــاووس پ ـــاه ك  ش

  

ــا    ــنش ب ــخن گفت ــرس ــد پس ــرم دي  »ن
  

   ).آمده» با«حرف اضافة  ،پسرزيرا قبل از (متمم   پسر     رخ شاه (مفعول) چه چيزي را ديد؟مفعول    رخ :شرح و بررسي
  )1402 -(دي                                                           ؟رد، دا»مفعول«كدام گروه اسمي، نقش دستوري زير،  در متن - 35

  ».آموزدسياوش، فرزند كاووس ، شاه كياني است كه رستم به او رسم پهلواني مي«
  مفعول)( رسم پهلواني    رستم به او چه چيزي را مي آموزد؟       رسم پهلواني :شرح و بررسي

 )1401 -(خارج                                                                                 شخّص شده را بنويسيد.نقش دستوري واژگان م - 36
  »از دستتان افتاد. تفنگاي گفتيد و غريبانه» يا مهديِ «شما «
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  )مفعول( يا مهدي  ؟گفتيدچه چيزي را  شما                مفعول  يا مهدي :شرح و بررسي
  )نهاد( تفنگ  ؟از دستتان افتادنهاد                     چه چيزي   تفنگ 

  )98 -رداد(خ                                                                           هاي مشخص شده را بنويسيد.نقش دستوري واژه -37
  برگ و بار من و توگر سوخت اي دوست، غم ديروز ا ب)   و بي قــرارم مبي تاب ماميدوارچون رود  الف)
  )1400 -خرداد (  بوي بهار من و توآيد از باغ، امروز ميد)    من و تــو بهاربرخيز با گل بخوانيم، اينك ج) 

  مسند)( اميدوار چگونه هستم؟  چون رود          مسند الف) :شرح و بررسي
  مفعول)(برگ و بار  ؟ )دان(سوز سوختچه چيزي را غم مفعول             ب) 
  مسند) ( اربه اينك (اكنون) چگونه است؟   ج) مسند             
  (نهاد) بوي بهار من و تو  ؟دآيمي از باغامروز چه چيزي   نهاد               د)  

  )99 -هريور(ش                                                  ؟ كدام واژه در نقش منادا به كار رفته استدر بيت زير،  - 38
 سياوش چنين گفت كــاي شــهريار«

  

 »كه دوزخ مرا زين سخن گشت خوار  
  

     .مورد خطاب واقع شده، پس مناداست »شهريار«گويند. در اينجا مي مناداگيرد، اي كه مورد خطاب قرار ميبه كلمه :شرح و بررسي
  )99 -خارج (                      كنيد.                                 هاي مشخص شده را در سرودة زير، مشخصنقش واژه - 39

  »خوب، خوابيده است. يادبود  شبا هزار /مند رخش غيرت«
   ).آمده» با«حرف اضافة  قبل از يادبود(متمم   يادبود         (يادبودش)» يادبود«براي  اليهمضافٌ   »ش«ضمير  :شرح و بررسي

  )1401 دي- فني  /1400 -رداد(خ              ؟                                كدام واژه، نقش دستوري مفعول داردر بيت زيدر  -40
 هاي غــم و دردآنجا در آن برزخ سرد، در كوچه«

  

  »تو؟ ديد چشمان تار من وغير از شب آيا چه مي  
      مفعول  چه           متمم شب           حرف اضافه ير از غ        نهاد  تو چشمان تار من و       چه؛ :شرح و بررسي 

   تيب يهابا كدام واژه »سخت آسان بود شيبرا نيا :/ديگويقصه م«در شعر » سخت«و » قصه« يهاواژه نقش -41
  )1404 -رداد(خ                        است؟ كساني بيبه ترت ،»كرده را زود رسوا كندگنه /كند دايپ تيزش Ĥتك مگر«       

  هم نقش است و هر دو» زود«با » سخت« هم نقش است و هر دو در جايگاه نهاد واقع شده اند.    » آتش«با » قصه« :شرح و بررسي
  كرده را رسوا كندگنهاين، برايش آسان بود/           ).حذف كرد مي توان آنها را از جمله  راه تشخيص:( .هستند» قيد«                                

  )1400 -ارج كشور(خ                                                                        چيست؟» شهريار«نقش  زير،  بيت در - 42
 كــاربــهود ناكزين دو يكــي گــر شــ«

  

 »؟د مــرا شــهرياراز آن پس كه خوانَ  
  

      مسند  هستم شهريارمن  - 2            شهريار (مسند)  ونه خوانند؟مرا چگ -1 راه تشخيص:       مسند :شرح و بررسي
  هاي آن استفاده كنيم، كلمة معني، از هم»خواند«، درصورتي كه بتوانيم به جاي فعل ؛ يعنيپذير استهاي مسنداز فعل» خواندن« -3

  صدا زند /صدا كند /نامد /؟گويدچه كسي مرا شهريار    خواند، نقش مسندي دارد.     فعلِ  قبل از 
                               )1400 -خرداد(                                        . تعيين كنيدهاي مشخص شده را قش دستوري واژهدر نوشتة زير ن -43

  »           .بيند آتشاز عشق آتش خورد و همة جهان،  قوتپروانه «
  مفعول)(قوت   ؟خوردميچه چيزي را پروانه                مفعول  قوت :شرح و بررسي

  ها:راه تشخيص مسند در اين گونه جمله  مسند             »آتش« 
  مسند  آتش       . دارد نقش مسندي پاسخ سؤال »؟دبينميچگونه  پروانه همة جهان را« كنيمسؤال مي -1
  معني آن استفاده كنيم، در اين صورت كلمة قبل از فعل، مسند است. هاي هماز فعل» بيند«فعل  بتوانيم به جاي -2

  دانديابد/ ميمي /پنداردميآتش  همة جهان را
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  متمم   اين معني يا معني        حرف اضافه      )برايِ از بهرِ (=      ؛نادرست الف) :شرح و بررسي
  فعل اسنادي      ) شد(=  آمد       فرض راه ؟ راه تشخيص: عشق، چگونه شد مسند     فرض راه       ؛درست ب) 

                   )1404 -رداد(خ                                                                                             .ديرا با كلمات مناسب پر كن يخال يجا - 61

  .فعل است + ................. متمم +نهاد ، ».گفتنديمردم به او دهقان فداكار م«ة جمل يالگو *
  مسند    دهقان فداكار  مسند              :شرح و بررسي

 است.  دهقان فداكارتوانيم بگوييم: او دهد؛ يعني مي(او) توضيح مي» متمم«دربارة » دهقان فداكار«يعني » مسند«در اين جمله،  

                                                                    ********  
   هاي وصفي و اضافيتركيب  - 5

است و به اليه مضافٌ) بيايد كلمة بعد از آن، اگر اسم يا ضمير باشد، رهكسنماي اضافه (نقش اسمي، پس ازاگر  تركيب اضافي: -1
 گويند. مي» تركيب اضافي«تركيب حاصل شده 

  :چند نكته دربارة تركيب اضافي
   .آيدآيند، در اين صورت دو تركيب اضافي به وجود ميگاهي در جمله، سه كلمة اسم به دنبال هم مي الف)

  گيرد. اليه فاصله مي افتد مثلا صفتي ميان تركيب اضافي قرار ميگاهي در كلام، بين مضاف و مضافٌ ب)
دار همراه شود، در اين صورت در جايگاه اسم است و اگر با كلمة كسره گيرد،مي» ان«صفت، نشانة جمعِ گاهي  ج)

  . شوداضافي ايجاد مي تركيب
شوند، در اين صورت دو تركيب   اند، با كسره به اسم اضافه ميبه هم معطوف شده» واو«گاهي دو اسم كه با حرف  د)

 اضافي داريم. 

  شود، در اين صورت نيازي به كسرة اضافه نيست.  تشكيل مي» ضمير متصل«و » اسم«گاهي تركيب اضافي از يك  هـ)
  يابيم.  مرتب كردن اجزاي جمله، تركيب اضافي را مي آيد، در اين حالت، پس ازگاهي در شعر، ضمير متصل، قبل از مضاف مي) و

  

   شوند:هاي وصفي به دو صورت ايجاد ميتركيب تركيب وصفي: - 2
  هاي پيشين با اسم همراه شوند، يك تركيب وصفي حاصل شده است. هرگاه صفت الف)

   جاد شده است.اي» تركيب وصفي«پس از اسم، كسره بيايد  و كلمة بعد از آن، صفت باشد، هرگاه  ب)
   شود.)، در اين صورت نيز تركيب وصفي ايجاد مياسم + ي + صفتآيد (با فاصله مي»  ي نكره و صفت«: گاهي اسم با تذكر

  :روش تشخيص تركيب وصفي از اضافي

است و  افيتركيب اضباشد، » ضمير«يا » اسم«كنيم اگر نوع واژة آن (= كلمة بعد از كسره) توجّه مي به واژة دوم تركيب -1
 است.  تركيب وصفيباشد، » صفت«چنانچه نوع واژة دوم 

  صفت است.» سودمند«نوع واژة    زيرا    (تركيب وصفي)   كتاب سودمند:
  اسم است.» احمد«نوع واژة    زيرا      (تركيب اضافي)               دفتر احمد:

  ضمير است.» وا«نوع واژة    زيرا    (تركيب اضافي)      دفتر او:
 جاي بگيرد امّا امكان آمدن آن، ميان تركيب اضافي وجود ندارد.  تواند ميان صفت بياني و موصوفنشانة نكره مي» ي« - 2

  )تركيب اضافيغروبي خورشيد (نادرست) (  خورشيد غروب        )تركيب وصفيانگيز (غروبي دل   دل انگيز غروب
     بزرگاناست.  عطايِ  اليهمضافبسته شده بود، قطعاً  جمعضافه، بعد از كسرة ا ايكلمهاگر  شودصفت،جمع بسته نمي -3
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   نهايي هاينمونه
  )98 -هريور(ش                                                                     وصفي است يا اضافي؟» احساس عشق«تركيب  -62

  ، اضافه شده است.احساس عشق با كسرة اضافه به كلمةتركيب اضافي،      :شرح و بررسي
  ) 1403 -دي(                                                                                         يك تركيب وصفي بيابيد. در بيت زير، - 63

  »»كردي؟ كرامت تحفه چه را ما بودي كه بوستان اين از«: گفت انبساط طريق به ياران از يكي«
  .همراه شده، پس تركيب وصفي ايجاد شده است» اين«، اسم است و با صفت اشارة »بوستان«اين بوستان،         :يشرح و بررس

  .شده است ساختههمراه شده، پس تركيب وصفي » چه« پرسشياسم است با صفت  ،»تحفه«          تحفه چه
  )1400- (خارج كشور                                                         يك تركيب وصفي و يك تركيب اضافي بيابيد.  در بيت زير، - 64

»هركس كه فكر جامعه را محترم نداشت   در پيشگاه اهل خــرد نيســت محتــرم«
          ساخته شده است.تركيب وصفي  و همراه شده» هر« مبهماسم است با صفت  ،»كس«      هركس تركيب وصفي  :شرح و بررسي

   .شده ايجاد اضافيتركيب  اضافه شده و» فكر« به كلمةكسره،  كه با اسم است ،»جامعه«   فكر جامعه في تركيب اضا
  )1402 -(خارج                                                                              هاي اضافي را مشخص كنيد.تركيببيت زير،  در - 65

ــار نيســت«گفــت:    »جا شويمسراي، آن نزديك است والي را«گفت: «  »والــي از كجــا در خانــة خمّ
   نشانة فكّ اضافه است كه به جاي كسرة اضافه آمده و مضاف و » را«(حرف  سرايِ والي مصراع اول: والي را سراي  :شرح و بررسي

  والي نزديك است. سرايِ  شود.هر مي، كسرة اضافه ظادر بازگرداني بيت    ) .كرده استرا از هم جدا و تفكيك  اليهمضافٌ
  .اسم است و با كسره به خانه، اضافه شده درنتيجه، تركيب اضافي به وجود آمده است» خمّار«مصراع دوم: خانة خمّار؛ 

  )98 -ي (د                                                            در بيت زير، تركيب هاي اضافي را پيدا كنيد و بنويسيد. - 66
ــتان« ــفله بس ــردان س ــي خ ــن ب »داد دل مــــــــردم خردمنــــــــد  زي

   .، تركيب اضافي به وجود آمده استپس، اضافه شده »داد«اسم است و با كسره به » دل«       دادِ دل :شرح و بررسي
  و تركيب اضافي درست شده است. ، اضافه شده»دل«با كسره به  كهاسم است » مردم«دلِ مردم    

  )1403خرداد  -(فنّي                                .                                                    يك تركيب اضافي بيابيدبيت زير،  در -67
ـــاري« ـــت روزگ ـــت درش ـــو مش ــد  ت ــس افكن ــا پ ــرن ه ــردش ق »از گ

كه صفت است و » درشت«دو وابسته همراه شده يكي با كسرة اضافه با » مشت«، در مصراع اول      ؛مشت روزگار :شرح و بررسي
           .سازدتركيب اضافي مي» مشتِ روزگار«كه اسم است و »  روزگار«ديگري واژة  وتركيب وصفي ايجاد شده 

  است.)    ايجاد شده اضافه شده، در نتيجه تركيب اضافي» گردش«به  ،ها، اسم است و با كسره(قرن هاگردش قرن
                               )1401 -(خرداد                                                                           . زير، يك تركيب وصفي بيابيد در بيت - 68

ــو«  ــمان ش ــر آس ــين ب ــت زم  »بــــر وي بنــــواز ضــــربتي چنــــد   اي مش
  .است به دنبال ضربت آمده و تركيب وصفي ساخته شده »ي نكره«صفت مبهم است كه با » چند«   ؛ضربتي چند  :و بررسيشرح 

  )99 -رداد (خ                                           هاي داده شده، پاسخ دهيد.هاي زير، به پرسشبا توجه به بيت -69
ــــي« ــــرده زمين ــــب فس ــــو قل ت
 ســاس تزويــربفكــن ز پــي ايــن ا 

  

ــــد   ــــك چن ــــوده ي  از درد ورم نم
ــد ــژاد و پيون ــن ن ــي اي ــل ز پ  »بگس

  .يك تركيب وصفي بيابيد ،ب) در بيت دوم   ؟ ، اضافي است»قلب زمين«و » قلب فسرده«هاي كدام يك از تركيب الف)
 حال آنكه ؛باعث ساخت تركيب اضافي شده اضافه شده  و» قلب«اسم است كه با كسره به » زمين«        ؛الف) قلب زمين  :شرح و بررسي

  شرح در صفحة بعد، ادامه دارد.)( تركيب وصفي ساخته شده است.» قلب فسرده«، صفت است و »فسرده«
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   هاي وابستهوابسته - 7
  كه عبارتند از:گوييممي» وابستة وابسته«هاي مرتبة دوم، داشته باشد. به اين وابستهاي وابسته توانندميها وابستهبعضي 
 (وابستة صفت شمارشي)  مميّز

   آيد.رشي (عدد) و موصوف آن مياسمي است كه بدون همراهي كسره، ميان صفت شما مميّز،

رود، در نتيجه به وابسته به صفت شمارشي است، از طرفي خودِ صفت شمارشي يك وابسته براي موصوف خود به شمار مي» مميز«
  گويند. مي» وابستة وابسته«واقع شده است » وابسته«كه در مرتبة دوم، » مميز«
» وابسته«شود، سپس هر دو به عنوان يك (صفت شمارشي) وصل مي وابسته(مميز) به  هوابستة وابست، ابتدا در رسـم نمودار پيكاني 

  شوند.                       به موصوف متصل مي
          

                                                                                       

  سشي و صفت مبهم نيز باشد.              مي تواند وابستة صفت پر» عدد«علاوه بر » مميّز«
سير/ دست/ تخته/ تا/ نفر/ توپ و طاقه/ دستگاه/ باب/ فرسخ/ كيلومتر/  متر/ ، كيلو، گرم، من، تُن برخي از مميزها عبارتند از:

  اصله/ قواره/ فروند/ قلّاده
   :اليهصفت مضافٌ

هاي پيشين يا پسين ديگري است و در مرحله بعد تمام صفتوابستة كلمة » اليهمضافٌ«در اين نوع گروه اسمي، ابتدا، 
  روند.به شمار مي» اليهصفت مضافٌ«از نوع » وابستة وابسته«آيند، كه قبل يا بعد آن مي

  

  شود.متصل مي مضافشود سپس كل تركيب به رسم مي اليهمضافٌبه طرف » وابستة وابسته«در رسم نمودار پيكاني ابتدا 
   اليهفٌاليه مضامضافٌ

شود كه كه وابستة كلمة ديگري است اسم ديگري با كسره، به آن وابسته مي» اليهمضافٌ«در برخي از گروه هاي اسمي، 
  گويند.مي» اليهاليهِ مضافٌمضافٌ«از نوع » وابستة وابسته«به آن، 
  ، به كار رود.اليهاليه مضافٌمضافٌنيز مي تواند به عنوان » صفت جانشين اسم«يا  »ضمير«علاوه بر اسم، : توجّه

  :صفتِ صفت
هستند اما گاهي صفت ديگري وابستة آنها » وابستة پسين«ها) با اين كه خود در گروه اسمي هاي بياني (معمولارًنگبرخي از صفت

  دهد؛ ها توضيح ميهاي آنشود و دربارة ويژگيمي
  كه وابسته به صفت اول شده و آن را بيشتر معرفي  صفت دومبه  گيرد، در نتيجهقرار مي» وابسته«چون صفت اول در جايگاه 

  گويند.مي» صفتِ صفت«از نوع  وابستة وابستهكند، مي
ها ارتباطي با هم ندارند و هر كدام گاهي يك موصوف ممكن است چند صفت به همراه داشته باشد كه اين صفت :نكتة مهم

  جداگانه، وابسته براي موصوف خود هستند، 
  صفت قيد

    

 تركيب وصفي،از نوع صفت است. اگر بين اين » وابسته«، »زيبا«و  هستهدر جايگاه » چهره«، »چهرة زيبا«در گروه اسمي 
» چهرة كاملاً «به شمار آورد و گفت:  »چهره«توان وابسته براي را نمي» كاملاً «مي بينيم » چهرة كاملاً زيبا«آورده شود؛ مثلاً،   قيدي

از نوع صفت است، پس وابسته » زيبا«و چون  »كاملاً زيبا«توان گفت: را مي رساند و مي» زيبا«دي است كه درجة صفتِ قي» كاملاً«بلكه 
) به قيدابتدا وابستة وابسته ( گيرد و در نموداربه خود مي» قيد صفت«از نوع » وابستة وابسته«شود، نام مربوط مي» زيبا«كه به » كاملاً «

  شوند. شود، سپس روي هم به عنوان يك وابسته به موصوف متصّل مي) وصل ميصفتوابسته (
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  )98خرداد /99 هريور(ش                                          كنيد.  را مشخص» وابسته ةوابست«هاي زير، نوع در نمونه - 95
  ب) دوست بسيار مهربان                      برنامه كدام سفر؟ الف) 

                               صفت پيشين براي سفر         كدام          اليه  براي برنامه   مضافٌ   سفر            ؛اليهمضافٌ صفت  الف) :شرح و بررسي
    گويند.) مياليهمضافٌ صفت وابستة وابسته (» كدام«بنابراين به 

  »    مهربان«قيدي است كه بين تركيب آمده  و به » بسيار«است. » دوست«، صفت براي »مهربان«    ؛ب) قيد صفت 
                گويند.مي» يد صفتق«، وابستة وابسته از نوع »بسيار«وابسته است بنابراين به 

  )1400 -دي(                      هاي اسمي زير، بنويسيد.               در گروههاي وابسته را نوع هر يك از وابسته -96
  عقل اينسموم سرد ) ب            پاك         نسبتاًهواي الف) 

   )قيد صفتوابستة وابسته (بنابرين »  پاك«قيد  براي   نسبتاً         صفت براي هوا   پاك   ؛الف) قيد صفت :شرح و بررسي
  اليه وابسته شده،  صفتي است كه به مضافٌ » اين«است و » سموم«اليه براي مضافٌ ، »عقل«    ؛اليهمضافٌصفت  ب) 

        شود.محسوب مي» اليهصفت مضافٌ«، وابستة وابسته از نوع »اين«درنتيجه واژة 
  )1400 -(شهريور            هاي اسمي زير، نوع وابستة وابستة مشخص شده را تعيين نماييد. در هر يك از گروه - 97

  چمنيرنگ سبز  ب)           لباس ايراني دستسه  الف)
    ، پس مميّز است.قرار گرفته موصوف (اسم)است و بين عدد و  واحد شمارش» دست«  ؛الف) مميز :شرح و بررسي

  شود.شمرده مي» صفتِ صفت«لذا  ،دهد، صفتي است كه دربارة صفت قبل از خود توضيح مي»چمني«  ؛صفتِ صفتب)  
        )1403 - شهريور(                                    شود؟      ديده مي» اليهصفت مضافٌ«هاي زير، يك از گزينهدر كدام -98

  ب) غرفة بلند آسمانش                 ج) چشمة آبي سرد      جلد دوم كتاب بينوايان         الف)
  اليهمضافٌ  به دنبال صفتي است كه سرد«است و » چشمه«اليه براي مضافٌ ، »آب«                    ؛»ج«گزينة  :شرح و بررسي

  گويند.مي »اليهمضافٌ  صفتِ« آمده، بنابراين به آن  
  )1402 - (خارج                                                                                ؟ وجود نداردته در كدام گزينه وابستة وابس - 99

  دار           د) كلاس خيلي مرتّبج) لباس سفيد گلب) دموكراسي قرن بيستم                      يك چمن داغ الف)
  ، هركدام به تنهايي وابسته براي لباس هستند و يكي در»گلدار«و » سفيد«هاي ، صفت»ج«گزينة در  ؛»ج«گزينة  :شرح و بررسي

   توضيح و معرفي ديگري نيست كه به آن وابستة وابسته (صفتِ صفت) گويند. 
               قيد صفت    خيلي )د       اليهصفت مضافٌ   بيستم )ب        مميزّ  ها:     الف) چمنوابسته هاي وابسته در ساير گزينه

  )98 -(دي                                                                       هاي اسمي زير، جدول را كامل كنيد. با توجه به گروه -100
  قلب آن كوير *         ادبيات ةترين شاگرد حوزبرجسته *

   

  اليهاليهِ مضافٌمضافٌ  اليهصفتِ مضاف
  

  

                                                          قلباليه براي مضافٌ   كوير            آن  اليهصفت مضافٌ :يشرح و بررس
    گويند.) مياليهمضافٌ صفت وابستة وابسته (» آن«بنابراين به      ؛صفت پيشين براي كوير  آن

            اليهمضافٌ  اليهِ مضافٌ   كلمة سومكلمة اسم با كسره به هم وصل شوند،  وقتي سه     ؛ادبيات  اليهمضافٌ  اليهِمضافٌ 
  )99 -خارج كشور(                                        هاي اسمي زير يافته و جدول را كامل كنيد. وابستة وابسته را در گروه -101

  مميزّ  اليهصفتِ مضاف       يادآوري خاطرة دلپذير *           يك چمن داغ *
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          اليه  مضافٌ   خاطره               دلپذير  اليهصفت مضافٌ :شرح و بررسي
  شود.  مي »اليهصفت مضافٌ «چون وابسته به خاطره است بنابراين  »دلپذير«    ؛صفت دلپذير
  است.» مميّز«س آمده، پ موصوف (اسم)بين عدد و » چمن«      ؛چمن  مميّز

   )1401دي  -فنيّ (ص شده را از كمانك انتخاب كنيد.            در هر يك از موارد زير، نوع وابستة وابستة مشخ - 102
                 . (قيدِ صفت/ صفتِ صفت)اي نوشته بودندروشن، جمله بسياربر بالاي آن، با خطّ  الف)

  )اليهاليه/ صفتِ مضافٌاليهِ مضافٌ. (مضافٌانده صورت نقّاشي مجسّم كردهرا ب واترلوبر ديوارة آن، منظرة جنگ  ب)
  )قيد صفتوابستة وابسته (بنابرين ،  »روشن«قيد  براي   بسيارصفت براي خط         روشن      الف) قيدِ صفت :شرح و بررسي

            اليهمضافٌ اليهِ مضافٌ   كلمة سوموند، وقتي سه كلمة اسم با كسره به هم وصل ش   ؛اليهمضافٌ اليهِمضافٌ ب)  
  )1400 -رداد(خ                                                      وابسته را تعيين كنيد.  ةزير، نوع وابست هر يك از موارددر  -103

  چاه عميق زد. حلقه توان چندجا مياين ب)           .    تا چه حد بوده است يسندهنو متوجه شدم كه قدرتِ قلمِ  الف)
    اليه است.مضافٌ اليهِمضافٌ شده پس  اليهمضافٌ  وابسته به »صفت جانشين اسم«نويسنده،    ؛اليهمضافٌ اليهِ مضافٌالف)  :شرح و بررسي

  ته (مميّز) است.وابستة وابس» حلقه«وابستة چاه است پس » چند«است و چون » چند«وابستة » حلقه«  ؛مميّز ب) حلقه 
  ) 1403 -شهريور(                  مشخّص كنيد و نمودار پيكاني آن را رسم نماييد.را » ة وابستهتوابس«بيت زير،  در -104

 »بازجويـــد روزگـــارِ وصـــل خـــويش   هر كسي كاو دور ماند از اصلِ خــويش«  
  شده باشند. گروه هايي بايد برويم كه از سه كلمه يا بيشتر تشكيل براي تشخيص وابستة وابسته، ابتدا به سراغ   ؛خويش :شرح و بررسي

  خويش   وصلِ   روزگارِ .انداز سه كلمة اسم تشكيل شده كه با كسرة اضافه به دنبال هم آمده» خويش وصلِ  روزگارِ «در اين بيت گروه اسميِ  
  اليه)مضافٌ  هِ اليمضافٌ وابستة وابسته (  مة سومكل     اليه)   وابسته (مضافٌ كلمة دوم      هسته   كلمة اول  

                    )1404 -رداد(خ .رسم نماييد آن را  گروه اسمي مشخّص كنيد و نمودار پيكانيرا » ة وابستهتوابس«بيت زير،  در -105
ـــو   خواهم شــرحه شــرحه از فــراق نهيس« ـــا بگ ـــت ميت ـــرح درد اش  » اقيش

  اشتياق   دردِ   شرحِ                                          »  اشتياق دردِ  شرحِ «در گروه اسميِ    ؛اشتياق :شرح و بررسي
   است.» وابستة وابسته«اسم سوم  سه اسم به دنبال هم آمده اند، 

  )1401خرداد  /1404 –(خارج  آن را رسم كنيد. را بيابيد و نمودار پيكاني گروه اسمي» وابستة وابسته« ،ريز شعردر  - 106
             ».كردها ميدسرماي دي بيدا سورت /گفتم آن شب نيزداشتم مي«

  دي  سرمايِ   سورتِ                                                           » سورتِ سرمايِ دي«در گروه  ؛دي :شرح و بررسي
  اليه) استمضافٌ  هِاليبسته ( مضافٌ وابستة وا »دي«سومين كلمه يعني                        

  )1403 -خرداد (     آن را رسم كنيد. اليه را در شعر زير بيابيد و نمودار پيكاني گروه اسمياليهِ مضافٌمضافٌ - 107
     »،اندكي اسِتاد و خامش ماند هاست .../هاست/ روكش تابوت تختيبختياين، گليم تيره«

  هاتختي  تابوتِ   روكشِ                 اليهمضافٌ  هِاليمضافٌ    »هاتابوتِ تختي روكشِ«مين اسم در سو  ؛هاتختي :شرح و بررسي
  

  )1400 -خارج ( بنويسيد.، »اين نخستين بار شايد بود/ كان كليد گنج مرواريد او گم شد« را در عبارت» وابستة وابسته«نوع  -108
   اليهمضافٌ  هِ اليمضافٌ  سومين و چهارمين اسم          او دِ مرواري كليد گنجِ       ؛اليهمضافٌ هِ اليمضافٌ :شرح و بررسي

  )1404 -(خارج نوع وابستة وابسته را بنويسيد.» ستارة ضعيفي در شبستان تيره و تار درونم درخشيدن گرفت«در عبارت  -109
  اليهمضافٌ  اليهِ مضافٌ   »م«ضمير    صفت     تيره و تار       تار درونمشبستان تيره و         اليهمضافٌ هِ اليمضافٌ :شرح و بررسي
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  )1401 -(خرداد                                            مشخص شده را تعيين كنيد.               » واو« نوعسرودة زير،  در -125
  !چه سرمايي، چه سرمايي و /كردگفتم، آن شب نيز/ سورت سرماي دي بيدادها ميداشتم مي«

  بط داده است.)بعد از فعل قرار گرفته جملة اول را به جملة دوم ر( رف ربطح :شرح و بررسي
  )1404 -(خارج كشور                  مشخص شده از نوع عطف است؟ شمارة آن را بنويسيد.» و«در متن زير، كدام  - 126

  »جوي سيمرغ سرگردان شوم. وعلف در جست  وهاي بي آب در بيابان وچه جاي آن است كه من دست شاهان بگذارم «
  .چون بين اجزاي يك واژه آمده ،وند استميان مورد سوم :توجه     نقش آمده است.)    هم (بين دو كلمة  مورد دوم :شرح و بررسي

  )99 -رداد(خ                                               ؟ربط (پيوند) در كدام مصراع اين بيت به كار رفته است »واو« - 127
 صد تيغ جفا بر سر و تــن ديــد يكــي چــوب«

  

 »يش و نــي اش نــام نهادنــدتا شد تهي از خو  
  .آن را ني نام نهادندتا از خويش تهي شد و  :مرتب شدة مصراع      ميان دو جمله آمده است.      مصراع دوم :شرح و بررسي

                   )1404 -دردا(خ                                                                  .ديسيمشخص شده را بنو »و«نوع  ريعبارت ز در -128

  ».دارد نگاه بود. روشن يو ةستيشا نيچراغ علم و فلسفه و كلام را او كه جانش وحكمت را او گرم  ةها به او بود كه حوزچشم ةهم«
 ».دارد نگاه چراغ علم و فلسفه و كلام را او روشن و ]دارد نگاه[حكمت را او گرم  ةحوز«

  به قرينة لفظي حذف شده است.» نگاه دارد«و جمله را به هم ربط داده است. در جملة اول، فعل است و د رف ربطح :شرح و بررسي
  )1402 -(شهريور                            با اندكي تغيير)((عطف و ربط) به كار رفته است؟  » و«در كدام بيت، هر دو نوع  - 129

 روم سوي دريــا، جــاي قــرار مــن و تــومن مي   قــرارمتــابم و بــيچون رود اميدوارم بــيالف) 
 

ـــاه دي   سردي مــا بــود كــه گــاهيگرمي و دمدل ب) ـــه و گ ـــرداد م ـــدم ـــام نهادن  اش ن
  ربط داده است.) و دو جمله را به همبعد از فعل قرار گرفته ( رف ربطح  الف مصراع اول           »الف«گزينة  :شرح و بررسي

  آمده است.) اليهمضافٌ كلمة (ميان دو  رف عطفح  الف مصراع دوم 
******** 

  هاي تَبَعينقش - 9
  تابع گروه اسمي قبل از خود هستند. و روندهمراه گروه اسمي ديگري به كار مي هانقش اين

  نامند.مي معطوف، را »واو« از بعد واژةديگر متصّل شوند، عطف به يك» واو«نقش با هرگاه دو واژة هم معطوف: -1

  بيايد و يك چيز يا يك شخص را نشان دهد،  اضافه بي كسرةپشت سرِ يكديگر، » گروه اسمي«يا » اسم«اه يك هرگ بَدَل: -2
  نام دارد. بدل،نقش تبعي  كلمة دومي،به طوري كه بتوان دومي را جانشين گروه اسمي قبل از خود قرار داد، 

قابل حذف است و  بدلديگر از اسم پيش از خود هستند. معمولاً نام، لقب، شهرت، شغل و موقعيت اجتماعي يا تعبيري  هابدل
  .كندحذف آن خللي در ساخت جمله ايجاد نمي

شود، بخشي از همان جمله، يعني آوردن مجدّد بخشي از جمله به منظور تأكيد است؛ آنچه در جمله تكرار مي تكرار، تكرار: -3
  ع نقش كلمة اوّل است.نقشِ نحويِ كلمة تكراري، تابنهاد يا مفعول يا ... است و 

  نهايي هاينمونه
                               )1401 -(دي                                                   كاربرد كدام نقش تبعي مشهود است؟   زير، بيت در مصراع دوم - 130

 رانغرق غباريم و غربت با من بيــا ســمت بــا«
  

 »صد جويبارست اينجــا، در انتظــار مــن و تــو  
  )      اليهمضافٌ معطوف به   تو      اليهمضافٌ   منعطف به كلمة قبل معطوف شده است. ( » واو«با » تو«      معطوف  :شرح و بررسي
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  بعد از آن، مرغانِ ديگر، مشتي بي خبر، سربه سر عذرها گفتند.بدل               بازگرداني بيت:  :شرح و بررسي
  كند. بنابراين نقش تبعي بدل دارد.ر گرفته و مرغان را معرفي ميقرا» مرغان ديگر«بعد از » مشتي بي خبر« 

  )1401 -(خرداد                                      با توجه به بيت زير، درستي يا نادرستي گزاره داده شده را تعيين كنيد. - 142
ــو« ــد، ت ــاية جاوي ــزاران س ــد ه  گم شده بيني ز يــك خورشــيد، تــو  ص

ــ ــويش را ديدن ــامخ ــيمرغِ تم  »بود، خود، سيمرغ، سي مــرغِ تمــام   د س
  نادرست          درست        ش تبعي بدل دارد.        نق ،»خود«نقش تبعي تكرار و واژة  ،»تو«واژة  *

  )نهاد نقش ارتكر(  تو، صدهزاران ساية جاويد را از يك خورشيد، گم شده بيني. تو درست          بازگرداني بيت اول: :شرح و بررسي
      سيمرغ، خود، سي مرغِ تمام بود.  :مِ بيت دومبازگرداني مصراع دو 

  دارد. نقش تبعي بدلكند. پس تأكيد مي آنآيد و به مي »سيمرغ« بعد از »خود« ضمير، در بازگرداني
  )1400 -ارج (خ     كنند؟  به ترتيب از چه نقشي تبعيّت مي» معطوف«درعبارت زير، واژگانِ داراي نقش تبعي  -143

خواهم امروز نشان بدهي كه چند مرَده حلاّجي و از زير سنگ هم شده يك عدد غاز خوب و تازه به هر قيمتي كــه شــده، مي«
  »براي ما پيدا كني. مصطفي به عادت معهود ابتدا مبلغي سرخ و سياه شد و بالأخره صدايش از حلقوم بيرون آمد.

            مسند -صفت :شرح و بررسي
  ، تبعيّت مي كند. »صفت«هم از نقش » تازه«نقش صفتي دارد، پس » خوب«معطوف شده است. چون » خوب«به كلمة » واو«با حرف » تازه« 
  كند.، تبعيّت مي»مسند«هم از نقش » سياه«نقش مسندي دارد، پس » سرخ«معطوف شده است. چون » سرخ«به كلمة » واو«با حرف » سياه« 

********  
  .كه يك فعل دارداي جملهالف) جملة ساده:  : نواع جملها - 10

    شود.اي كه بيش از يك فعل دارد و حداقل يك جمله با پيوند وابسته ساز به ديگري مرتبط ميجمله :جملة مركبّب) 
  شود.تشكيل مي جملة پيرو (وابسته)و يك يا چند  جملة پايه (هسته)هر جملة مركّب معمولاً از يك 

  ساز ندارد.بخشي از جملة مركّب است كه پيوند وابستهايه (هسته): جملة پ
  ساز دارد.بخشي از جملة مركّب است كه پيوند وابسته جملة پيرو (وابسته):

  آيد.مي »سازجملة پيرو با پيوند وابسته«ترين راه، اين است كه بهترين و ساده معيار تشخيص جملة پايه از جملة پيرو:
  كنند.هاي پيرو (وابسته) را به جملة پايه (هسته) مرتبط ميحروف ربطي هستند كه جمله يا جمله ساز:هپيوندهاي وابست

  زيرا، با اينكه، براي اينكه، وقتي كه، همين كه، و ... . ، گرچه اگر، چو،كه، تا، چون، :اند ازساز عبارتپيوندهاي وابسته
  »، ليكي، و، ياامّا، ول« :اند ازساز عبارتپايههاي همپيوند
  گيرد قرار مي پيرو ياهاي پايه جملهآيد و گاهي نيز ميان ميدو جملة ساده ساز بين پايهپيوند هم :توجهّ
  شوند و هيچ يك، جزيي از جملة ديگر نيست. ساز به هم مربوط ميپايههايي هستند كه با پيوندهاي همجملهپايه: هاي همجمله
  است.، محذوف هاي مركّبمان جملهساخت در» كه« گاهي: 1نكته
  .يا پس از آن بيايد جملةپايهتواند پيش از جملة پيرو مي: 2نكته

  نهايي هاينمونه
   )98 -رداد(خ                                                                   ساز بيابيد.پايههم در عبارت زير، يك حرف پيوندِ  -144

  »رفتند.تر ميجان سپردند اما آنان كه همت يارشان بود، پيش ،زار منزل به زاريِ بسياري در دومين«
  »ساخته است. پايههم ميان دو جمله آمده و آنها را ،امّا« ؛سازپايههمپيوند   اما :شرح و بررسي
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  )1400- خارج (                                                                        هاي مشخص شده را بنويسيد.در عبارت زير، زمان فعل - 185
  »ليك / خواست؛او، اگر مي توانستميگويد./ شك راست ميقصّه بي«راست/  گويمور بپرسي راست، «

گيرد. براي تشخيص اخباري يا التزامي ) انجام ميمضارعفعل در زمان حال (طرز تشخيص:    ؛ يخبارمضارع ا  گويم :شرح و بررسي
  شود.يم يخبارمضارع انياز است پس » مي«كنيم؛ چون در معني به جزء بودن آن به معني جمله توجه مي

  در كدام عبارت يكسان است؟  با فعل مشخص شده» دگان به گناه فاحش ندرد.پردة ناموس بن«زمان فعل جملة  - 186
  )1404 -(خارج    ، مُمدِّ حيات است.رودفرو ميهر نفسي كه  ب)      وي گلم چنان مست كرد...   ب برسيدمچون  الف)
  يخبارمضارع ا  رودفرو مي؛         يخبارمضارع ا  درد)(نميندرد    ؛      »ب«گزينه  :شرح و بررسي

نياز است  »مي«جزء   كنيم چون در معني بهنيامده است. به معني جمله توجه مي» ندرد«بر سر فعل » مي« پيشوند :توجه
  يكسان است. ، »رودفرو مي«است و زمان آن با  يخبارمضارع ابنابراين نوع فعل 

 با فعل كدام عبارت» ؟باز دينشان چه گوياز بدل يب /پرسدوصف او زمن  يگر كس« تيفعل مشخص شده در ب زمان -187
                    )4140 -رداد(خ                                                                                                                                       است؟ متفاوت

  او شود از دست اجانب آبــادك ياخانه )ب   .ندبخوا يع و زاربه تضرّ  گرشيبار د )الف
  يلتزاممضارع ا فعل سؤال  .   با فعل مشخص شده در سؤال متفاوت است گزينة الفل عزمان ف ؛»الف«گزينة  :شرح و بررسي

 ،ن فعلچون جملة مصرع اول سؤال با حرف اگر شروع شده پس يك جملة شرطي است و زما؛ يخبارمضارع ا  »الف«گزينة فعل 
  .نياز است (بپرسد) »ب«است ضمن اينكه فعل به زمان حال اشاره دارد و به هنگام معنا نيز به پيشوند  يلتزاممضارع ا

يعني  ،»ب«پيشوند  ،فعل هرچند كه در ظاهرِ نياز است است  يخبارمضارع انشانة  كه» مي«پيشوند  معنا به مبه هنگا گزينة الفدر 
    مده است.نشانة التزامي بر سر فعل آ

  .است و با فعل سؤال يكسان است يلتزاممضارع اشود پس نوع فعل معنا مي »ب«به هنگام معنا فعل با پيشوند  ،»ب«گزينة در 
                       )1402 -(خرداد         . عبارت ............ يكسان است به جز، در همة عبارات زير، »نخستين جمله«زمان و نوع فعل  - 188

  كردگفتم، آن شب نيز/ سورَتِ سرماي دي بيدادها ميداشتم مي الف)
  .شددر بابِ آن مسئلة معهود، خاطرم داشت كم كم به كلّي آسوده مي ب)
  آورد. ود ميدويد. هر از گاهي صداي تير يا انفجاري او را به خبا تمام نيرويي كه داشت، مي ج)
  .گذشت غازي يافت كه ناگهان از دهنم در رفت كه آقايان، حيف نيست از چنينكار داشت به دلخواه انجام ميد) 

ها نوع اولين فعل همگي ماضي ساده است اما در ساير گزينه» داشت«اولين فعل يعني ، »ج« گزينةدر ؛ »ج«گزينة  :شرح و بررسي
 يافت انجام مي داشت د)          شدآسوده مي داشت ب)         گفتم  داشتم مي الف)                   ماضي مستمر است.

********  
                                         »ان«كاربرد  - 13

  ». ياران«ة در كلم» ان«هاي جمع است؛ مانند كاربرد يكي از  نشانه» ان«در زبان فارسي، 
  هاي زير كاربرد دارد.است كه به شكلاي نشانهنشانة جمع نيست بلكه » ان«گاهي 

   شامگاهان، سحرگاهان و ...، بامدادان(هنگام بهار)،  بهاران                نشانة زمان: الف)
  ديلمان،  باختران(محل استقرار مردم گيل)،  گيلان                 نشانة مكان: ب)
  (مانند ماه)     ماهان(مانند كوه)،  كوهان               نشانة شباهت: ج)
  خندان، خرامان، پروازكنان، درخشان، خواهان، گريزان   نشانة صفت فاعلي:        د)

  (منسوب به جان)جانان  (منسوب به كاوه)،كاويان (منسوب به بابك)، بابكان     هـ) نشانة نسبت:              
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    )1403 -دي(                                            است؟ يكسان گزينه كدام با ،»خواهان« واژة در »ان« نشانة مفهوم -200
  .شودمي سرازير كوير سوزان تموز در كه سرد آبي چشمة )ب         اند          خبرانبي طلبش در مدعّيان اين )الف
  خواهممي را اتخنده /!من عشق بهاران در و )ج

  صفت فاعلي  سوزان و خواهان؛             »ب«گزينة  :شرح و بررسي
   )1403 - شهريور(، با كدام گزينه يكسان است؟     »همگنان را خون گرمي بود«، در عبارت »ان«مفهوم نشانة  - 201

 گفت: جرم راه رفــتن نيســت ره همــوار نيســت  رويگفت مستي زان سبب افتان و خيزان ميالف) 
ـــــر دوانب)  ـــــت ايمـــــن از ه ــــه روشـــــن روان  ســـــرانجام گف  نگـــــردد مـــــرا دل، نـ

                            نشانة جمع  دوان، در همگنان و »ان«          ؛   »ب«گزينة  :شرح و بررسي
********  

مفهوم حالت، زمان، مكان،  كند يا توضيحي نظيرِ ، بخشي از جمله است كه جمله يا جزئي از آن را مقيّد ميقيد  - 14
  افزايد.    ترديد، يقين، تكرار و ... را به جمله مي

 جاي ثابتي در جمله ندارد. - 2            از اركان اصلي جمله نيست. -1            هاي قيد:ويژگي

  .تواند قيدهاي گوناگون داشته باشدهر جمله مي -4  قابل حذف است.              در جمله - 3                             
  نهاييهاي نمونه

   )3140 -دي(    .مشخص كنيد را» نيك«نقش واژة  ،»اندسنحُ  طالب همه كني، انديشه نيك چون پس« در عبارت - 202
  ... كني انديشه چون پس شود. جمله ايجاد نمي فهومقابل حذف است و با حذف آن، خللي در مقيد،  راه تشخيص: ؛قيد :شرح و بررسي

  )98-(خارج                                                                      ، چيست؟»پروازكنان«نقش دستوري واژةشعر زير، در  - 203
  »گشايد.جويد/ تمامي درهاي زندگي را/ به رويم ميشود/ و پروازكنان در آسمان مرا ميات كه رها ميامّا خنده« 

  )شود.جمله ايجاد نمي فهومبا حذف آن، خللي در م؛  (قيد :شرح و بررسي
  )1401 -(خرداد                                          را بنويسيد. ،»نهخوشبختا« نقش دستوري واژةسرودة زير، در  - 204

   ..../»چون شرم خانه گرم و روشن بود، همليك، خوشبختانه آخر، سرپناهي يافتم جايي/ .... قهوه« 
  ).ليك، سرپناهي يافتم  شود.جمله ايجاد نمي فهومبا حذف آن، خللي در م؛  (قيد :شرح و بررسي

  )1402 - (خارج                                                              را بنويسيد »جاآن«نقش دستوري بيت زير،  در  - 205
ـــت:    »جــا شــويمنزديــك اســت والــي را ســراي، آن«گفت: « ـــار نيســـت«گف ـــة خمّ ـــا در خان ـــي از كج  »وال

  )شود.اد نميجمله ايج فهومبا حذف آن، خللي در م؛  (قيد :شرح و بررسي
  )1401 -(خرداد                                       زير، درستي يا نادرستي گزاره داده شده را تعيين كنيد. با توجه به بيت - 206

 »تمــام بــود خــود ســيمرغ، ســي مــرغِ   تمـــام خـــويش را ديدنـــد ســـيمرغِ«
  نادرست          درست          است.       »قيد«، در هر دو مصراع »تمام«نقش دستوري واژة  * 

  صفت است كه با كسره به كلمة قبل اضافه شده و قابل حذف نيست.، »كامل« به معناي» تمام«؛ نادرست :شرح و بررسي
*******          

   كاربرد گوناگوني داشته است از آن جمله:» را«در متون گذشته حرف  :»را«انواع حرف  - 15
  نشانة مفعول:  )1
  كند.آيد و معمولا جاي آن دو را عوض مياليه ميو مضافٌ بين مضاف »را«در اين كاربرد، حرف انة فكِّ اضافه: نش )2
   است.، متمّم آيد و كلمة همراه آنمي...»  ،به، براي، از، در« گاهي در متون قديم به معناي» را« حرفحرف اضافه:  )3
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  )، جلد دوم3فارسي (  سؤالات نهايي موضوعي، دستور  

   نهايي هاينمونه
 )1401 -(خارج                      »    بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد.داية ابر «در عبارت  - 207

  چيست؟» دايه«نقش دستوري واژة ب) در اين عبارت به چه معنا است؟             » را« الف)
  متمم  دايهبه دايه)                را هدايحرف اضافه (  »را«متمم                        ب)»      به« الف) :شرح و بررسي

  )99 -هريور(ش                                                                             چيست؟ زيردر بيت  ،»را«كاركرد  - 208
ـــهريار« ـــاي ش ـــت ك ـــين گف ــوار   ســـياوش چن ــخن گشــت خ ــن س ــرا زي ــه دوزخ م  »ك

  دوزخ براي من  دوزخ مرا»                        ايِبر« در معناي، حرف اضافه :شرح و بررسي
  )98 –دي (                                                                                   چيست؟  ،»را«كاركرد بيت زير،  در  - 209

 »ر نيســـت؟اخمّـــ ةوالـــي از كجـــا در خانـــ«گفـــت:    نزديك اســت والــي را ســراي، آن جــا شــويم«گفت: «
  آيد و معمولاً اليه مي، بين مضاف و مضافٌ فكِّ اضافهراي  :توجهسرايِ والي          والي را سراي      ؛اضافه فكِّ :شرح و بررسي
  آيد.، كلمة مضاف مي»را«آيد و به دنبال اليه ميكند./ يعني ابتدا مضافٌ جاي آن دو را عوض مي                        

  )1401 - (خارجدر كدام گزينه، نشانة مفعول است؟                                                                              » را«وع ن - 210
 گفت: رو، صبح آي، قاضي نيمه شب بيدار نيســت   بايــد تــو را تــا خانــة قاضــي بَــرمَگفت: مــي الف)
ـــاموزب)  ـــه بي  ان ســــوخته را جــــان شــــد و آواز نيامــــدكــــ   اي مـــرغ ســـحر! عشـــق ز پروان

  جانِ آن سوخته  جان ن سوخته راآاست.        فكِّ اضافه نشانة» را« حرف، »ب«؛    در گزينة »الف«گزينة  :شرح و بررسي
  )1403 -شهريور(  بنويسيد. »را گوييم در مسجد بخواب داروغهگفت: تا «در مصراع  نقش دستوري واژه مشخصّ شده را - 211

  به داروغه  را داروغهمتمم؛                        :ح و بررسيشر
********  

  كند.نشيند و از تكرار آنها جلوگيري مياي است كه به جاي اسم ميواژه :ضمير - 16
  نام دارد. مرجعكه ضمير به جاي آن مي نشيند،  گروه اسمي يكمرجع ضمير:  

  من، تو، او      ما، شما، ايشان :دارد شش شخصشود و يجانشين اسم يا گروه اسمي م ضمير شخصي: )1
     

  ضمير شخصي دو گونه است: 
  (متّصل)ضمير شخصي پيوسته  -2     (جدا)           ضمير شخصي گسسته  -1

  ما، شما، ايشان           من، تو، او، پيوندد: اي ديگر نميبه واژهضميرهاي شخصي گسسته: 
  شان ـِتان،  ـِمان،  ـِ      ش،  ـَت،  ـَم،  ـَپيوندد: هاي ديگر ميواژه بهضميرهاي شخصي پيوسته: 

    

  خود، خويش، خويشتنرود: ضمير مشترك آن است كه براي هر شش شخص با لفظ مشترك به كار مي :ضمير مشترك )2

   »ضمير اشاره« ،تنها باشند هستند و اگر »صفت اشاره«اگر در جمله با اسم همراه شوند، »آن«و  »اين«واژه هاي  :ضمير اشاره )3

  هستند. ضمير پرسشيروند، شوند و براي پرسش به كار ميهايي كه جانشين اسم ميتمام واژه ضمير  پرسشي: )4
  چه، كدام، چند، كه، كجا، كي :ترين ضميرهاي پرسشيمهم 
 پرسشي صفت مراه باشندهرگاه در جمله با اسم ه »چه، كدام، چند«هاي واژه :تفاوت ضمير پرسشي و صفت پرسشي 

    نام دارند. ضمير پرسشيهستند و اگر در جمله تنها بيايند، 
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  از نظر تلفظّ يكسان هستند، اماّ از نظر شكل نوشتاري و معنايي متفاوت. هايي هستند كهواژه :آواهاي همواژه* 

  ).است آمده 223تا  220صفحات الي آخر در  230پاسخ هاي تشريحي سؤالات  توجه مهم:( نهايي هاينمونه 
   )1402 -(دي                     را در عبارت زير بيابيد و مترادف آن را بنويسيد.                  » آواهم«واژة  -230

              »منّت خداي را عزوّجلّ كه طاعتش موجب قربت است.«
  )1402 -(خارج    آوا بيابيد.، يك واژة هم»بفكن ز پي اين اساس تزوير/ بگسل ز هم اين نژاد و پيوند«در بيت  -231
  )1401 -(شهريور                   (با تغيير) دارد، مشخص كنيد.» آواهم«را كه در زبان فارسي  ه ايدر بيت زير، واژ -232

ـــهريار« ـــاي ش ـــت ك ـــين گف  ســـياوش چن
  

ــوار   ــخن گشــت خ ــن س ــرا زي ــه دوزخ م  »ك
  

  )1400-خارج (                                                     ديده مي شود؟ مشخص كنيد.» هم آوا«در كدام گزينه، واژة  -233
ــــروه   نهادنــد بــر دشــت، هيــزم دو كــوه الــف)  ــــم گ ــــده ه ــــاره ش ــــاني نظ  جه

  پهلوپور زال زر، جهان /شيرمرد عرصة ناوردهاي هول ب)
  )1401 -(خرداد                       باشد.                          » آواهم«اي بيابيد كه داراي هاي زير، واژهدر هريك از متن -234

  دردانهايش نيزه و خنجر/ چاه غدر ناجوان مردان/ چاه پستان، چاه بيشته هر سو بر كف و ديوارهكِ  الف)
  در آن اثنا صداي رنگ تلفن از سرسراي عمارت بلند شد.ب) 
 هر كسي از ظــنّ خــود شــد يــار مــنج) 

  

 از درون مــــن نجســــت اســــرار مــــن  
  

  )1403 -خرداد (؟                                                                      نداردآوا، در زبان فارسي اي همگزينه واژه كدام -235
   در بنُ اين چاهِ آبش زهَرِ شمشير و سنان، گم بود شهر/ شيرمردِ عرصة ناوردهاي هول، .../آن عِماد تكيه و امّيد ايران الف)

  اي بود كه درزيِ ازل به قامت زيباي جناب ايشان دوخته بود.مهگويي جا ب)
ـــه روز  فـــروزبيامـــد دو صـــد مـــردِ آتـــشج)  ـــد ب ـــب آم ـــي ش ـــد گفت  دميدن

********  
 ، ســؤالات امتحــانيمعنــااملاي واژه هــا  و درك دقيــق درست به منظور تشخيص  :و دشوار آواهاي هماملاي واژه* 

  ود:شارائه ميشكل  پنجبه  معمولا

   نهايي هاينمونه
  و انتخاب يكي از آن دو، بر اساس معني جمله داخل پرانتز در يك واژه» آوايهم«آمدن دو شكلِ  .ل:شكل اوّ

        )1400 -رداد(خ » غرامت جامه ات بيرون كنم (از بهر/ از بحر)گفت: «  .املاي درست را از داخل كمانك انتخاب كنيد -236
  )99 -رداد (خ                                                                               داخل كمانك انتخاب كنيد. املاي درست را از -237

  آن را كه باشد نوح كشتيبان )بحر /(بهرچه باك از موج  ب)     منسوب)      /(منصوبر جمالش به تحيّ ةواصفان حلي الف)
  )1401 -(دي                        لاي درست را از داخل كمانك برگزينيد.                            در هر يك از موارد زير، ام -238

ـف)    (صــور/ ســور)كه بــا نــادان نــه شــيون بــاد و نــه    چــه نيكــو گفــت بــا جمشــيد دســتورالـ
 نايي)(ثنــايي/ ســتو نمايندة فضــلي، تــو ســزاوار    تو حكيمي، تو عظيمي، تو كريمي، تــو رحيمــيب) 
  ميرندهاي ثروتمند از سوء هاضمه مي)ي بزرگ هم مانند آدمهاها/ امپراطوريامپراتورياند كه (چه خوش گفته ج)

   3املا، فارسي سؤالات نهايي 
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  شكل املايي درست  يك واژه در داخل پرانتز و انتخابِ» صحيح و نادرستِ«آمدن دو شكلِ  شكل دوم:
     )1400–خارج  (                                                                      را از داخل كمانك انتخاب كنيد. املاي درست - 252

   كندهاي عشق مجنون مي(غصه/ قصه) )ب               ات بيرون كنم.جامه (غرامت/ قرامت)گفت: از بهر ) الف
  )99 -رداد(خ                                                                  املاي درست هر واژه را از داخل كمانك انتخاب كنيد. - 253

   آب مديترانه دوخته شده است.  )طيلسان /(تيلسانهاي كوچك مثل وصله هاي رنگارنگ بر جزيره الف)
  روي ميز يك پاكت كهنه برداشت) ةكازي - ة(كاذيپيرمرد از داخل ب) 

  )1403 -(خرداد نيد.                                                                      هاي زير، انتخاب كاملاي درست  را در جمله - 254
  دانند.گير كرده و تكليف خود را نمي (محضور/ محظور)ها سخت در مهمانالف) 

  شدم.مي محروم هاي سرشار از شعر و خيالنشعه) (نشئه/ ها وها و لذتّاز آن همه زيباييب) 
  )1401 -خارج( درست واژة داخل كمانك را انتخاب كنيد.                                                                       املاي - 255

  ) گم بودسنان/ صناندر بُن اين چاه آبش زهرِ شمشير و (ب)     كرده است.        قدقن/ قدغن)بگوييد طبيب (الف) 
  رفتيد.مي (تفره/ طفره)ديد و آورپذيرفتيد، بهانه مينميپ) 

  )1401 -(خرداد املاي درست را از داخل كمانك انتخاب كنيد.                                                                         - 256
  ) را با ما صرف كني.ناهار/نهاره كه امروز بايد (ا و للِّاِلّ الف) 

  بردند.نشاندند و با خويشتن به شكار مي) ميشست/شصتباز شكاري را روي ( ،شاهانب) 
  در عبارت زير، املاي درست واژه را از داخل كمانك انتخاب كنيد. - 257

  )98 -شهريور(                 .آمدترين صدايي بود كه ميعاشقانه وترين) حزين /ترين(هزين آمدصدايي كه ميالف) 
  )99 هريورش / 99 ردادخ(                        .هاي شمابودم در شنيدن حرف) مصُر مُسر/( دانيد كه من بيش از همهمي ب)

  ) 1402 -(خارجها را را از داخل كمانك انتخاب كنيد.                                                                   شكل درست واژه - 258
                       .سپاردني آموخته است، تن به گناه نميحيا و پاكدامآذرم)،  - (آزرم  سياوش كهالف) 

   .شده بودذلّه)  - (زلّه  انگار از دست آنب)               
  )98 -هريور(ش                                       در عبارت زير، املاي درست واژه را از داخل كمانك انتخاب كنيد. - 259

   خوب و پاك آيين روايت كرد )هريوة /ريوة(حآن  / خوان هفتم را الف)
      )1401دي  -فنّي (                               در هر يك از موارد زير، املاي درست را از داخل كمانك برگزينيد.           - 260

 ) خدا شو گمان مبــر(بهر/ بحريك دم غريق الف)  
  

 »كــز آب هفــت بحــر بــه يــك مــوي تــر شــوي  
  

  .مملكت ضحّاك و عهد فريدون (زوال/ ذوال)ه مجلس او در، كتاب شاهنامه هم خواندند در باري بب) 
              )1403 -دي(                                                                        .كنيد انتخاب كمانك داخل از را واژه درست املاي - 261

  .گفتند تكبير بودند، شده) زلّه - ذلّه( شدست از انگار كه هم هابچّه )الف
  ...گردد بيگانه مقهور و )مقلوب -  مغلوب( و درآيد دشمن اسارت به قومي وقتي )ب
  كردندمي نگاه سهراب به) مبهوت -مبحوت( دوباره مصطفي و ارميا )ج

  تدرسيك واژه در جمله و تشخيص يا اصلاح آن با شكل  »آوايهم« كاربرد نادرستِ شكل سوم:
  )1401 -(شهريوردر كدام گزينه غلط املايي وجود دارد؟                                                                                      - 262

  »دِ بگير كه اين ناز شصتت باشد.«گفتم: ب) باريد                 مرد نقّال از صدايش ضجّه ميالف) 
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                   )4140 -رداد(خ                          .ديسيه است. درست آن را بنوبه كار رفت نادرست ياواژهاملاي  ريمتن ز در - 273

 تنها . تنها ودينداشت غيبه شاگردانتان در زيچ چيه و از آموختنِ  ديمم بودلّكردم چون شما مع بتانيتعق ديآنكه بدان يب«
   ».كردميم بيتعق يكيتار انيشبه شما را در م ،گرفتن ميتعل يبرا

   )1404 -(خارج كشور                                اي نادرست به كار رفته است، درست آن را بنويسيد.در متن زير، واژه - 274
  »تواند بر شما مسلّط شود، حالا برويد.اگر چنين باشد دشمن هم نمي اي بر شما مسلّط شود.نگذاريد هيچ تمايل و خاسته«

  )1401 -(دي       ا كه املاي آن غلط است بيابيد و شكل درست آن را بنويسيد.                    اي ردر متن زير واژه - 275
  »صدا تصديق كردند. در اين اثنا صداي زنگ تلفن از سرسراي امارت بلند شد.همة حضّار يك«

  )99 -(خارج               يسيد.ها را بنواملايي وجود دارد، شكل درست آن نادرستيهاي زير، يك در هريك از گزينه - 276
ــــف) ــــتن ال ــــو گف بح ت ــــِ ــــوان ش  نت

ــدر خــويش ب) ــر ق ــا شــود ب ــر يكــي بين  ه
ـــــــايي   ـــــــم ني ـــــــو در وه ـــــــه ت  ك

بازيابـــــد در حقيقـــــت ســـــدر خـــــويش 
  )1402 -(شهريور       ها را بنويسيد.         را مشخص كنيد و شكل صحيح آن» هاي املاييغلط«هاي زير، در بيت - 277

 ملك، عطــا داد كردگــار تــو راصرير  الف)
 چنــان آمــد اســپ و قبــاي ســوار ب)

 به جاي خويش دهد هرچه كردگــار دهــد  
 كــه گفتــي ثمــن داشــت انــدر كنــار

  و تشخيص يا اصلاح آن به شكل درست يك يا چند غلط املايي  در جملهكاربرد  شكل چهارم:
   )99 -رداد(خ                                        شود.يي ديده مينادرستي املا . ...     ة ...گزين به جزها گزينه ةدر هم - 278

   .گفتند.ها هم انگار از دست آن، ذلّه شده بودند و تكبير ميبچّه الف)
  آدمي را در خود بگيرد. ةسّ عمق گودال آن قدر نبود كه بتواند جُ  )ب
  . ريختندهايشان ميفشنگهايشان را در آخرين رفتند و آخرين رمغمي به سمت خاكريز )ج

  )99 -هريور(ش                                                   شود.......... نادرستي املايي ديده مي ةگزين به جزها گزينه ةدر هم - 279
  .ريختندهايشان ميهايشان را در آخرين فشنگآخرين رمغالف) 

   رد.كورت سرماي دي، بيدادها ميآن شب نيز صَ  ب)
  سپارد. اما سياوش كه آذرم و حيا و پاكدامني آموخته است، تن به گناه نمي )ج
  دام و دهان خوان هشتم بود ةطعم /ولهناوردهاي  ةشيرمرد عرص د)

  )1401 -(خرداد                                   شود؟                                                    در كدام گزينه غلط املايي ديده مي - 280
  ) نهالي چند در هنگام ورود خويش در باغ غرس كرده بود.1
  نگريست.) كتاب را بر روي زانو گشوده بود و از پس عينك ستبر خويش در آن مي2
  نمود كه در چهار گوشة اتاق، درفش ملي ما را به احتزار درآورده باشند.) چنان مي3
  و مغلوب و مقهور گردد) قومي به اسارت دشمن درآيد 4

     )1403 - شهريور(                                                               در كدام گزينه، نادرستي املايي به كار رفته است؟       -281
   شد.تر ميصداي غرّش تانك نزديك ب)           و از كرُبَت جورش راه غربت گرفتند.       الف)
   شب خود را بر روي بام خانه گذاشته بودم و به نظارة آسمان رفته بودم.آن ج) 
  ها مستقرق بودم كه ديدم مرا به نام خواندنددر اين انديشهد) 
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   تشبيه - 1
  ادّعاي همانندي و اشتراك چيزي است با چيز ديگر در يك يا چند صفت.  

      اركان تشبيه:
  شود.اسمي كه چيزي  به آن مانند ميبه: مشبهٌّ - 2                           ود. شاسمي كه مانند مي مشبّه: -1
  دهند.هايي كه شباهت را به وسيلة آنها نشان ميواژه ادات تشبيه: -4    صفت مشترك بين دو اسم  وجه شبه: -3

  .. چون، چو، مانندِ، مثالِ، به سان، به رنگ، به كردار، . اين ادات، اغلب عبارتند از:
  گويند.مي اضافة تشبيهياليه به كار رود، به تشبيهي كه به صورت مضاف و مضافٌ  :توجّه

  نهايي هاينمونه
                    )1401 دي -فني(؟                               ندارددر نوشتة زير، كدام يك از تركيب هاي مشخص شده، آراية تشبيه  - 320

  »بپرورد. زمين مهدِ نبات در را فرموده تا بناتِ  ابر بهاري ةدايو بگسترد.  فرش زمردّينه تا را گفت صبا بادِ  فرّاشِ «
  )1401 -(شهريور                                              است؟  » بهمشبهٌّ«كدام يك از واژگان مشخص شده در عبارت زير،  -321

  در مهد زمين بپرورد. نباتد و داية ابر بهاري را فرموده تا بنات باد صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگستر فراّش«
  )1400 -دي(                                                            .            يك مورد تشبيه (اضافة تشبيهي) در متن بيابيد - 322

  ».ا فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپروردفراّش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد و داية ابر بهاري ر«
                      )1402 -(خرداداست؟                                                                             » مشبّه«در تشبيه بيت زير، كدام واژه  - 323

ـــد« ـــه باي ـــا ك ـــن بن ـــن اي ـــركن ز بُ  ب
  

 »از ريشـــــه بنـــــاي ظلـــــم بركنـــــد  
  

   )99 -رداد(خ                                                   درست را از كمانك مقابل آن انتخاب كنيد. ةدر بيت زير، آراي -324
ــق « ــش عش ــادآت ــي فت ــدر ن ــت كان  اس

  

  جناس همسان)تشبيه/ (»شــق اســت كانــدر مــي فتــادجوشش ع  
)                          1401 -(خارج                                                                   را مشخص كنيد. بهمشبهٌّو  مشبّهدر مصراع اوّل بيت زير،  - 325

 صد تيغ جفا بر سر و تن ديد يكــي چــوب«
  

 »تا شد تهي از خويش و ني اش نام نهادنــد  
  )98 -هريور(ش                                                     كدام است؟» هبّمش«عبارت زير،  ةدر تشبيه مشخص شد - 326

  ».گيرمهاي غيبي سكوتش ميرا در زير باران تاب قلبممشت خونين و بياين نخلستان خاموش و پرمهتابي كه  آسمان كوير،«
  )1403 -(خرداد                                                      هاي مناسب، پر كنيد.                            جاي خالي را با واژه - 327

  است. بهواژة ...... مشبهٌ  ،»اش فرا رسيده بود، ناگهان منقلب شد.هنگام كه بهارِ حيات علمي و اجتماعيآن  در« در عبارت *
  )1400 -(شهريور را معلوم كنيد.                                          » بهمشبّهٌ «و » مشبّه«در بند زير، از خوان هشتم،  - 328

  »  انگيزانگيز و شگفتناباور/ و غم چاه چونان ژرفي و پهناش، بي شرميش«
  )1402و  98 /99دي (                              را مشخص كنيد.» ه بهمشبّ«و  »همشبّ « زير،هاي در تشبيه سروده - 329

  »شد از لبش لبخندگم نمي /-  چون كليد گنج مرواريد - آن كه هرگز  /مانندآن خداوند و سوار رخش بي« الف)
  »دگرد بر گردش به كردار صدف بر گرد مرواري /خاموش همگنان« ب)

  )1402 -(شهريور                             را مشخص كنيد.                                   » بهمشبّه و مشبهٌ«در سرودة زير،  - 330
  »بخند؛ زيرا خندة تو/ براي دستان من،/ شمشيري است آخته«

هاي ادبيآرايه  
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  )1401 -خارج(    ا بنويسيد.                 ر بهمشبّهٌ و  مشبّه، »گرم و روشن بود، هم چون شرمخانه قهوه«در بند  - 313
  )1400 -خرداد(                            . از كمانك مقابل آن انتخاب كنيدقسمت مشخص شده را متناسب با  ةآراي - 332

  (تشبيه/ استعاره اده.بر سر نه كلاه شكوفهاطفال شاخ را به قدوم موسم ربيع،  *
  )1402 -خارج(                                                »)ب«با تغيير بيت (   شود؟ ديده مي» تشبيه« ةدر كدام بيت آراي - 333

 دلت خلُد است، خالي ساز از طاووس و شــيطانش   ز نيرنـــگ هـــوا و از فريـــب آز خاقـــاني الـــف)
 گــــم شــــده بينــــي ز يــــك خورشــــيد تــــو   صـــــد هـــــزاران ســـــاية جاويـــــد تـــــو ب)

  استعاره و تشخيص - 2
هر واژه، يك معناي اصلي و يك يا چند معناي غير اصلي دارد؛ به معناي اصلي واژه،  (مُصرَّحه): 1الف) استعارة نوع 

ر رود و به اي در معناي غير حقيقي به كاگويند. هرگاه كلمهمعناي حقيقي و به معناي غير اصلي آن، معناي مجازي مي
  ايجاد شده است.(مصرحّه)  1دليل شباهت، جايگزين كلمة ديگري شود، آراية استعارة نوع 

توان بين معناي غيرحقيقي و معناي اصلي واژه، رابطة ها ميدر اين نوع استعاره: هاراه تشخيص اين نوع استعاره
معرفت استعاره از » بوستان« ،»چه تحفه كرامت كردي؟از اين بوستان كه بودي، ما را «در جملة شباهت ايجاد كرد. مثلاً 

  تصوّر شده است.» بوستان«شبيهِ » معرفت الهي«به كار نرفته و در ذهنِ گوينده، » باغ«است زيرا در معني اصلي خود يعني  الهي
  

حذف » بهمشبهٌّ«ظاهر شود و خود » بهمشبّهٌ«تشبيهي است كه مشبّهِ آن همراه ويژگي  (مكَنيّه): 2ب) استعارة نوع 
  ». چمن خنديد.«شود مثل و يا به آن نسبت داده مي» خندة چمن«گردد مثل اضافه مي» مشبّه«شود. اين ويژگي يا به 

  (مكنيّه): 2راه تشخيص استعارة نوع 
 »عقل عنان«هاي اسب است پس از ويژگي »عنان«(= افسار) ندارد و عنان ، عقلگوييم: مي »عِنان عقل«در تركيب  مثلاً

  استعاره است. » خندة شمع«است نه شمع، پس  انسانهاي از ويژگي خنده ،»خندة شمع«است. و يا در  2نوع استعارة 

ها و ديگر موجودات، آراية جان طبيعت، پرندگان، گلنسبت دادن ويژگي و حالات انساني به عناصر بي ج) تشخيص:
  شود. آن انسان باشد، تشخيص نيز ناميده مي» بهمشبهٌّ«اي كه نمايد. به ديگر سخن، استعارهتشخيص را ايجاد مي

 مورد خطاب واقع شود و در معناي اصلي خود به كار رود، تشخيص است.» اي«: هر چيز غير از انسان كه با حرف نكته
  شده است. مورد خطاب واقع  »اي«تشخيص است زيرا با  حرفِ  »دماوند«، »اي گنبد گيتي، اي دماوند«در جملة  مثلاً

  

شود، در معني اصلي خود به كار نرفته باشد و منظور، چيز مورد خطاب واقع مي» اي«اي كه با حرف : اگر واژهتذكّر مهم
  ايجاد شده است و تشخيصي در كار نيست.  1ديگري باشد، در آن مورد فقط استعارة نوع 

است، و ناميدن آراية تشخيص براي  »دماوند«فقط استعاره از  »ديوِ سپيد«واژة ، »اي ديوِ سپيدِ پاي در بند«در مصراع  مثلاً
  مورد خطاب واقع شده است. »اي«آن درست نيست؛ هرچند كه با حرف 

  :(مكنيّه) 2شباهت تشخيص و استعارة نوع 
  است.اگر ويژگي مورد نظر، مربوط به انسان باشد بين اين نوع استعاره و تشخيص فرقي نيست و هر دو آرايه ايجاد شده 

  ايجاد شده است. 2ولي اگر ويژگي مربوط به غير انسان باشد، فقط استعارة نوع 
  ولي برعكس آن صادق نيست. هست ، استعارة مكنيه»هر تشخيصي«توان نتيجه گرفت كه بنابراين مي 

  د.شوگفته مي اضافة استعاريبه كار رود،  »اليهمضاف و مضافٌ«كه به صورت  اياستعارة مكنيهّ: توجهّ
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  راه تشخيص اضافة استعاري از اضافة تشبيهي:
  شود.ظاهر مي اليه)(مضاف و مضافٌبيشتر مواقع تشبيه و يا استعاره به صورت يك تركيب اضافي 

شوند و به دنبال يك راه حلّ ساده آموزان عزيز، گاهي در تشخيص نوع آن (اضافة استعاري يا اضافة تشبيهي) دچار مشكل ميدانش
در چنين مواقعي بايد دقّت كرد اگر كلمة اولّ (واژة مضاف)، نامِ اندام يا يك جزء يا ويژگي از كلّ ساختمان موجود ديگري بود  گردندمي

(= استعاره) است ولي اگر كلمة اولّ، خود، كلُ بود و نتوان آن را  اضافة استعارياليه نسبت داده شده بود، نوع تركيب، كه به مضافٌ 
  است. اضافة تشبيهي (= تشبيه)يگري قرارداد نوع تركيب، زيرمجموعة چيز د

تشبيهي اضافة » مرغ عقل«است ولي  انسان جزيي از اجزاي ،»چشم«توان گفت اضافة استعاري است زيرا مي» چشم عقل« :مثال
  ت. توان آن را جزيي از ساختمان موجود ديگري دانس، خود، كل و يك مجموعة كاملي است كه نميمرغاست. زيرا 

         نهايي هاينمونه
  )1400 -(خارج                                                                          آراية درست بيت را از داخل كمانك انتخاب كنيد. - 334

  استعاره) -(پارادوكس »كان ســوخته را جــان شــد و آواز نيامــد   اي مــرغ ســحر، عشــق ز پروانــه بيــاموز«
  )1401 - (خارج                                                                                 مشخص كنيد.» استعاره«در بيت زير، دو   -335

 از ســـيم بـــه ســـر يكـــي كلَُـــه خـــود«
  

ـــد   ـــي كمربن ـــان يك ـــه مي ـــن ب  »ز آه
  

  )99 - (دي                                        .استعاره را در بيت زير مشخص كنيد و مفهوم آن را بنويسيد ةآراي - 336
ن ايـــن بنـــا كـــه بايـــدبـــر كـــن ز بـُــ«
   

»از ريشـــــه بنـــــاي ظلـــــم بركنـــــد  
  ) 99 -رداد (خ                                                                                         دو مصراع زير چيست؟ مشتركِ  ةآراي - 337

ــــش درون راب)   ســــپهر بســــته پيمــــان بــــا شــــير« ــــن آت ــــان مك »پنه
 )1404 -(خرداد                                           ند؟يآفريم يادب يةچه آرا ،مشخص شده بخش، ريز يهادر عبارت - 338

  ».شكفتند الماس يهاگلو  ديماه با تلالو پرشكوهش از راه رس زيآن شب ن«
   )99/خارج كشور 98(دي    استعاره وجود دارد؟ ةهاي مشخص شده،آرايزير، در كدام يك از تركيب ةبا توجه به نوشت - 339

  »سر زد. قنديل زيباي پروينو  شكفتند هاي الماسگلاز راه رسيد و  شكوهشتلألؤ پرماه با ، نيز آن شب«
  )99 -ردادخ(                                         ؟ايجاد كرده است ،»تشخيص« ةكدام واژه آرايدر متن زير،   - 340

  »آمد؟مخفيگاه من باشد، در زماني كه ماه داشت سربلند از پشت ابرهاي تيره بيرون مي توانستكجا ميجز گودالي، «
  )1401 -شهريور(در سرودة زير، نمايانگر كاربرد كدام آراية ادبي است؟              » كليد گنج مرواريد«تركيب -341

     »نخستين بار شايد بود / كان كليد گنج مرواريد او گم شد. اين«
  ) 1400 -(خارج                           تركيب مشخص شده در عبارت زير، كدام آرايه را به وجود آورده است؟  -342

  »بود دهان خوان هشتمخوان اكنون/ طعمة دام و پهلوان هفت«
                                     )99 -رداد(خ                             توضيح دهيد. ة سرودة زيرخص شددر قسمت مش را »استعاره«كاربرد  - 343

         »بخند؛  شكفد/ها ميترين لحظهدر تاريك /تو ةخندعشق من، «در سرودة «
  )99 -هريور(ش                                           .بيابيد و بنويسيد» تشخيص« ةزير، دو نمونه آراي ةدر سرود -344

جويد كه و نخستين احساس عشق را در جايي مي گونه است كه عشق جاوداني همواره معشوق را جوان مي بيند/ .../اين«
  »خود در آن جا به دنيا آمده است همان جا كه شايد اينك دست زمان و صورت ظاهرش، مرده نشانش دهد.
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  سجع - 11
  ها بايد در پايان دو جمله باشند تا سجع پديد آيد.و سجع شود كه حداّقل دو جمله باشد؛آراية سجع در كلامي ديده مي

  شوند:ها به سه صورت ديده مي: سجعتوجهّ
  قربت و نعمت   /مال و سالهاي پاياني يكسان: كلمات هم وزن با واج) 1
  آزارند، بيازارند  /جود، وجود هاي آخر آنها يكسان است:كلماتي كه هم وزن نيستند اماّ واج) 2
  باطل و ضايع /عمر و مال اند:وزنكلماتي كه  فقط هم) 3

  نهايي هاينمونه
  )1400 -خرداد(                           . از كمانك مقابل آن انتخاب كنيدقسمت مشخص شده را متناسب با  ةآراي -385

  )سجع/ مراعات نظير( .كمالاست و يكي  جمالسن يكي حُ هاي از جملة نام *
  )1402 -(دي                                        را بنويسيد.                                        » سجع«در عبارت زير، واژگان  -386

  »عصارة تاكي به قدرت او شهد فايق شده و تخم خرمايي به تربيتش نخل باسق گشته.«
  )1402 -(خرداد                                            ، در عبارت زير كدامند؟   »سجع«واژگان پديدآورندة آراية لفظي  -387

  »ذات. حِ فرِّمُ ،آيددّ حيات است و چون برميمِ سي كه فرو مي رود مُفَ نَ هر«

  )1403 -(خرداد        ية ادبي مشترك هستند؟ آراكنندة كدام دو جملة زير، خلق هاي مشخص شده، درواژه -388
        .»كمال«است و يكي  »جمال«هاي حُسن يكي بدان كه از جملة نام الف)

  ندارد.وجود در آتش  و ندارد، قرارآتش بي ب)

  مجاز - 12
اي در معنيِ حقيقي به كار نرفتــه اســت و هاي موجود در يك كلام، مشاهده شود كه كلمهها و نشانهاگر با توجهّ به قرينه

  گويند.مي» مجاز«باشد آن را » شباهت«علتّ اين امر، چيزي غير از
    :فرق مجاز و استعاره

شــود كــه باعث مي» شباهت«رابطة (مصــرحّه)،  1است با اين تفاوت كه در استعارة نوع  »مجاز«نيز نوعي » 1استعارة نوع «
  شود.اي ديگر مياي به دلايلي غير از شباهت، جايگزين واژهواژه» مجاز«كلمه در معني اصلي خود به كار نرود اماّ در 

  نهايي هاينمونه  
  )99-(دي  /)1401- خرداد(               آن را بنويسيد.هاي مشخص شده، مجاز است؟ مفهوم كدام يك از تركيب -389

 »قفس همچو من اســت مرغ گرفتارمسلك   ايــن همــه بهــر وطــن اســت  مرغ اسير ةنال«
  )1401 -(شهريور؟                شاعر، در بيت زير، با بيان كدام واژه، مفهومي غيرحقيقي (مجاز) اراده كرده است -390

 »هر كس كه فكــر جامعــه را محتــرم نداشــت  نيســـت محتـــرمدر پيشـــگاه اهـــل خـــرد«
 )1404 -(خرداد                                  نند؟يآفريم يادب يةچه آرا ،مشخص شده يهابخش، ريز يهادر عبارت -391

 .تا چه حد بوده است سندهينو نيا قلممتوجه شدم كه قدرت  *

  )1403 -(خرداد                                                      پر كنيد.                            هاي مناسب، جاي خالي را با واژه -392
  »آراية ادبي .................. دارد. واژة مشخص شده، »رفتيم.به بروكسل، پايتخت بلژيك مي آهنراهبا «در جملة «
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  )1402و  98دي  /99(خارج كشور                    ؟ مفهوم آن را بنويسيد.در بيت زير، كدام واژه كاربرد مجازي دارد - 393
ـــدند« ـــان ش ـــت بري ـــه دش ـــر هم  »بـــر آن چهـــر خنـــدانش گريـــان شـــدند   سراس

    )1400 -رداد(خ                                           مشخص شدة بيت زير، كدام آراية ادبي ديده مي شود؟ بخشدر  -394
 »گــــروهنظــــاره شــــده هــــم جهــــاني   ر دشــــت هيــــزم دو كــــوهنهادنــــد بــــ«

   
  

  )99 -رداد(خ                                     گزينه ........ درست است. به جزذكر شده در مقابل همه ابيات،  ةآراي - 395
 (اسلوب معادلــه) يبان؟چه باك از موج بحر آن را كه باشد نوح كشت   چه غم ديوار امت را كه دارد چــون تــو پشــتيبان؟) 1
ــردم، مســت را) 2 ــيار م ــد هش ــد زن ــد ح ــت: باي ــت!   گف ــيار نيس ــي هش ــا كس ــار، اينج ــياري بي ــت: هش ــاد) گف  (تض
 (كنايـــه) قلـــم نداشـــتهـــر ملتـــي كـــه مـــردم صـــاحب   در دفتـــــر زمانـــــه فتـــــد نـــــامش از قلـــــم) 3
ـــا را فراغتـــي اســـت    با آن كه جيب و جام من از مال و مي تهــي اســت) 4 ـــام( كـــه جمشـــيد جـــم نداشـــتم  )ايه

                  (يك مورد اضافي است.)  شود؟ ها ديده ميهاي ادبي (تلميح، اسلوب معادله، تشبيه، تضاد) در كدام بيتهريك از آرايه - 396
  )1401 -(خارج                                                                  اند.هرچه موجودند از روحاني و جسماني، طالب كمالالف) 
 كنــد پســت و بلنــد راه راســيل، يكســان مــي   عشق بر يك فرش بنشــاند گــدا و شــاه راب) 
ــــويش   هر كسي كــاو دور مانــد از اصــل خــويشپ)  ــــل خ ــــار وص ــــد روزگ ــــاز جوي  ب
ـــــه ابـــــر چهـــــر دل بنـــــد   تـــــا چشـــــم بشـــــر نبينـــــدت رويت)   بنهفتـــــه ب
ــث)  ــدر ن ــت كان ــق اس ــش عش ــادآت  جوشـــش عشـــق اســـت كانـــدر مـــي فتـــاد   ي فت

  )98 -خارج كشور( مرتبط است؟             » ب«هاي گروه ، با كداميك از آرايه»الف«در جدول زير، ابيات گروه  - 397
  

  ب          الف  
  حسُن تعليل    عشق، آتش است، هر جا كه باشد، جز او رخت، ديگر ننهد.  الف)
  تشخيص    د           كافور بر آن ضماد كردند تا درد و ورم فرو نشين  ب)
  حس آميزي    خواب را مزمزه كنيد، بچشيد ولي سير نخوابيد.  ج)
  كنايه   كنند. اند، آب را تا مزرعه مشايعت ميدرختان كهني كه سر بر شانة هم داده  د)

  )1401 -شهريور(                  ه، اضافه است.)(يك آرايآراية ادبي مناسب با هر بيت را برگزيده، در برابر آن بنويسيد.  - 398
ـــف)  ـــاووس پُرال ـــاه ك ـــدرخ ش ـــرم دي ـــد   ش ـــرم دي ـــر ن ـــا پس ـــنش ب ـــخن گفت  س

ــــام پريشــــاني بپــــرس   آيــد بــه كــار زلــف در آشــفتگيشانه ميب)   آشــــنايان را در ايّ
  وب معادله) اسل3      ) حُسن تعليل                   2                        آميزي) حس1

  )1401 - (خارج                                                                آراية درست هر بيت را از داخل كمانك انتخاب كنيد. - 399
ــف)   ــاز؟    گـــر كســـي وصـــف او ز مـــن پرســـدالـ ــد ب ــه گوي ــان چ ــي نش ــي دل از ب ــبيه)ب ــتعاره/ تش  (اس
 (حسن تعليل/ تلميح)ما را فراغتي است كه جمشيد جم نداشــت    ي تهي استبا آن كه جيب و جام من از مال و مب)  

  )1400 -خارج كشور (                                         وجود دارد؟ » تلميح، استعاره و كنايه« ةآراي هر سه ،در كدام بيت - 400
ـــف ـــد )ال ـــاي در بن ـــپيد پ ـــو س اي دي

 بـــر كـــن ز بُـــن ايـــن بنـــا كـــه بايـــد )ب
ـــــــد!   ـــــــي، اي دماون ـــــــد گين  اي گنب

 از ريشـــــه بنـــــاي ظلـــــم بـــــر كنـــــد

   تركيبيهاينمونه
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                          )1402 -(شهريور                                                       آراية درست را از داخل كمانك انتخاب كنيد. - 408

 آميزي / پــارادوكس)(حس اي استهفت دوزخ همچو يخ افسرده    اي اســتهشت جنّت نيز اين جا مرده الف)
 (اســلوب معادلــه/ تلمــيح) مر زبان را مشتري جز گــوش نيســت  هــوش نيســت محرم اين هوش جز بــيب) 
ـــــيج)  ـــــرده زمين ـــــب فس ـــــو قل  (جنـــاس/ حســـن تعليـــل) ورم نمـــوده يـــك چنـــد از درد    ت
ــت د) ــدي بتاخ ــه تن ــيه را ب ــياوش س  (مجــاز/ تشــخيص) دل، جنــگ آتــش بســاختنشــد تنــگ   س

    )1404 -(خارج ، يك مورد اضافي است.)»ب«(در ستون ، انتخاب نماييد. »ب«آراية مناسب هر بيت را از ستون  - 409
  ستون ب  الف ستون

ــــف ــــا شــــير ســــپهر بســــته پ) ال ــــانب ــــــد يم ــــــرده پيون ــــــعد ك ــــــر س ــــــا اخت   آميزي) حس1ب
  ) ايهام 2ماند اي دوست گل يادگار من و تــودر باغ مي  با اين نسيم سحرخيز برخيز اگر جــان ســپرديم)ب
ـــــود)ج ـــــي ب ـــــانون گرم ـــــتي ك   ) حسن تعليل3  راس
  ) اغراق4 زمزمة لطيف و سبك و ملايم شما گمان مرا تأييد كرد.د)

  ) نماد5 
  

    )1403 -دي(                                                                           .كنيد انتخاب كمانك داخل از را درست ادبي آراية -410
  )استعاره - تشبيه ( نداشت قلمصاحب مردم كه ملّتي هر               قلم از نامش فتد زمانه دفتر در )الف
  )تلميح - تضمين ( نهادند نام اشپيفرخنده كه خضر آن           يافت مغان پير نفس از طريق آيين )ب
  )جناس - مجاز ( ننمايد                                روي ديده هر به و نكند مأوا جايي همه به عشق )ج

   )1403 -دي( )است. اضافي »ب« نستو در آرايه يك(. كنيد انتخاب آن مقابل ستون از را بيت هر درست آراية -411

  ستون ب  الف ستون
  آميزي) حس1 هاستتختيتابوتروكشها /سياوشوسهرابداغ خون خيس) الف
ـــام در را آشـــنايان آشــفتگي درزلــفكار به آيدمي شانه) ب   ) حسن تعليل2بپـــرس پريشـــاني ايّ
ـــخن ديـــدپرشـــرمكـــاووس شـــاه رخ) ج ـــا گفتنشس ـــر ب ـــرم پس ـــد ن   ) ايهام3دي
ـــــــــا) د ـــــــــيندورم و درد ت ـــــافور  فرونش ـــــر ك ـــــماد آن ب ـــــد ض   معادله اسلوب) 4كردن
  پارادوكس) 5 

 )1404 -ردادخ(                                               ؟به كار نرفته استداخل كمانك  يادب يةهر عبارت كدام آرا در - 241
  )تضاد /انسناس همج /حي(تلم شيروزگـــار وصـــل خـــو ديـــبازجو   شيكاو دور ماند از اصل خو يهر كس )الف
 )ريمراعات نظ /ارادوكسپ /(جناس »ستيعار ن يكلاه يب ديدر سر عقل با«: گفت /سر درافتادت كلاه زك يستيگه نآ«گفت:  )ب
  ديگشايم ميبه رو /را يزندگ يدرها يتمام /ديجويدر آسمان مرا مپروازكنان  وود/ شيات كه رها ما خندهامّ  )ج

   (تشبيه/ استعاره / كنايه)                                                                                                                                       
  )1402 -خرداد(؟ (يك آرايه اضافي است.)                       ها ارتباط دارندآرايه يك ازابيات و عبارات، با كدام -413

  آرايه ادبي  الف ستون
ــدر نــي فتــاد) الــف   ايهام) 1جوشـــش عشـــق اســـت كانـــدر نـــي فتـــاد  آتــش عشــق اســت كان

  تضمين) 2روم سوي دريــا جــاي قــرار مــن و تــومن مي قــرارمتــاب و بــيچون رود اميــدوارم، بــي) ب
  ) حسن تعليل3  قهوه خانه گرم و روشن بود همچون شرم/گرچه بيرون تيره بود و سرد همچون ترسج) 

  آميزيحس) 4  
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   حماسه هايويژگي
 وادث  و داستان است.اي از حتوان مجموعهحماسه مي :زمينة داستاني  
 استهاي جسمي و روحي از ديگران متمايز كه از نظر توانايي ه شده انددي: انسان هايي به تصوير كشزمينة قهرماني.  
  كه با منطق و تجربة علمي، سازگاري ندارند.  مي يابندجريان  ها و موجوداتي: حوادث، انسانزمينة خرق عادت  
 شودها، عقايد فكري و مذهبي يك ملّت مشاهده ميها و آيينجشن : آداب و رسوم،زمينة ملّي.  

  نهايي هاينمونه
  )1404 -(خارج                                                           شود.در بيت زير، زمينة ....................... حماسه ديده مي - 420

ــــي تــــازي«  اي برنشســــته ســــياهيك
  

 »رآمـــد بـــه مـــاههمـــي خـــاك نعلـــش ب  
  ) 1402 - (خارج                شود؟                                                          كدام زمينة حماسه در بيت زير ديده مي - 421

ــــد« ــــدا كن ــــز پي ــــĤتش تي ــــر ك ـــــه  مگ ـــــدگن ـــــوا كن ـــــرده را زود رس  »ك
  )1403خرداد  /1402 -(شهريور                                            بيت زير، بيانگر كدام زمينة حماسه است؟              - 422

ـــد« ـــرخ بلن ـــوگند چ ـــت س ـــين اس ـــد   چن ـــد گزن ـــان نياي ـــي گناه ـــر ب ـــه ب  »ك
  )1401 -(خرداد                                حماسه آشكار است.     » ملّي«گزينة ............. زمينة  به جزدر همة ابيات  -324

ـــــر خويشـــــتن) 1 ـــــافور ب ـــــده ك ـــود رســـم و ســـاز كفـــن    پراگن  چنـــان چـــون ب
ـــد) 3 ـــرخ بلن ـــوگند چ ـــت س ـــين اس  كــــه بــــر بــــي گناهــــان نيايــــد گزنــــد   چن
ـــد   ) رخ شــــاه كــــاووس پــــر شــــرم ديــــد3 ـــرم دي ـــر ن ـــا پس ـــنش ب ـــخن گفت  س

  )98 -رداد(خ                                          .انتخاب كنيد از ويژگي هاي حماسه را ييك بيت، كمانك مقابل از - 424
ــــازي«    )خرق عادت /(ملي »همي خاك نعلش برآمد به ماه   اي برنشســــته ســــياهيكــــي ت

                    )1404 -رداد(خ )99 ردادخ/1400خرداد(                              ؟هاي زير، داراي كدام زمينه حماسه استهريك از بيت -425
 ا بــه تنــدي بتاخــتســياوش ســيه ر الــف)

ـــاه ب) ـــه ش ـــوگند پرماي ـــاه س ـــدان گ  ب
ـــش ســـاخت    نشـــد تنـــگ دل، جنـــگ آت

ــــود راه ــــن ب ــــين و اي ــــود آي ــــين ب  چن
   )1403 - شهريور(چيست؟ »پراگنده كافور بر خويشتن            چنان چون بود رسم و ساز كفن«زمينة حماسي بيت  - 426
  )1403 -دي(  چيست؟ »گذشت ببايد را يكي آتش بر     گشت/ گونه بدين چون سخن در هر ز« بيت حماسي زمينة - 427
  )99 -هريور(ش                                     حماسي متناسب با شعر زير را از كمانك مقابل آن انتخاب كنيد. ةزمين -428

  )داستاني /دت (خرق عا      » گرد بر گردش به كردار صدف بر گرد مرواريد/ پاي تا سر گوش /همگنان خاموش«
  زمينة حماسي ابيات زير را بنويسيد.  - 429

ســـياوش بـــدو گفـــت انـــدُه مـــدار الـــف) 
ـــوار ب) ـــاي س ـــپ و قب ـــد اس ـــان آم  چن

  

ــــار    ــــردش روزگ ــــود گ ــــان ب ــــزين س ك
ـــار  ـــدر كن ـــت ان منَ داش ـــَ ـــي س ـــه گفت ك

  

                                      حماسي متناسب با شعر زير را از كمانك مقابل آن انتخاب كنيد. ةزمين - 430
ــهريار« ــاي ش ــت ك ــين گف ــياوش چن     )قهرماني /(ملي »كه دوزخ مرا زين سخن گشت خوار   س

                                                                                 
فردا را كم مي كند. هر سؤالي كه امروز پاسخ مي دهي، يك نگرانيِ  
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   نامة تشريحي املا و آرايهپاسخ 
  (دوري) غربت  قربت -230
  (وسايل خانه) اثاث  اساس -231
  خار  خوار -232
  (پيرامون) حول  ؛     هول»ب«گزينة -233
  (ارزش) قدر  غدر الف) -234

  (فرمانروايي) امارت  ب) عمارت
  زن  ج) ظن

  (سد) ب) صد     (حول) هول؛            الف) »ب«گزينة  -235
  از بهر -236
  ب) بحر    الف) منسوب      -237
  هاتوريج) امپرا    ب) ثنايي              الف) سور      -238
  ب) قضايي           الف) مستور      -239
  مباهات-240
  خوار-241
  )بلند شدبرخاست (-242
  )مصلحتب) صواب (=       )     سايهالف) شَبَح (=  -243
  )   قراردادن(گذاردن:                  گذاريالف) مين -244

  )نيرنگب) غدر (=  
  ج) خاري     ب) بگذارم      الف) سَورت      -245
  )   آسانالف) خوار (=  -246

  )مي كردمحو (=  مي كردب) هضم 
  )بيگانگيب) غربت (=      )    گل(=  سمنالف)  -247
  الف) حوزه     ب) غربت     -248
  قضا     -249
  ب) مأمور قريب       الف) عن -250
  )ترسب) هول (=       الف) شصت      -251
  ب) قصّه   الف) غرامت         -252
  ب) كازيه الف) طيلسان        -253
  ب) نشئه    الف) محظور        -254
  ج) طفره       ب) سِنان             الف) قدغن     -255
  شستب)         الف) ناهار         -256
  ب) مُصر  ترين    الف) حزين -257
  ب) ذلّه       الف) آزرم         -258

  ريوهه -259
  ب) زوال     الف) بحر         -260
  ب) مغلوب          ج) مبهوت         الف) ذلّه          - 261
  شست  شصت  ؛      »ب«گزينة  -262
  شِبه  شبح» ب«نادرستي گزينه  ؛     »الف«گزينة  -263
  ها:هاي ساير گزينهغلط ؛       »ب«گزينة  -264

      خوار     خار ب)               ثنايي  سنايي الف)
  صد   سد )د

        نشئه  نشعه        »    ب و د«گزينه هاي  -265
       بگذارم (= رها كنم)  بگزارم

  شست  شصت      ؛      »ب«گزينة  -266
  شصت  شست      ؛      »ب«گزينة  -267
  طاق  تاق       ؛      »د«گزينة  -268
  از بهر  از بحر -269
  ابا  ب) عبا             هول  حول الف) -270

  بي حفاظ  ج) بي حفاض
  شصت  ب) شست           بهر  بحر الف) - 271
  طاق  ؛     تاق»الف«گزينة  -272
  شَبَح  شبه -273
  خواسته  خاسته -274
  عمارت  امارت -275

  صدر ب) سدر         شبه الف) شبح  -276
  سَمن ب) ثَمَن        ريرس الف) صرير  -277
  ها:؛     بررسي غلط»الف«گزينة  -278

  رمق ب) رمغ        هجُثّ  ب) جُسّه 
  ها:؛     بررسي غلط»د«گزينة  -279
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        اسلوب معادلهب(        آمیزی )نرم دیدن سنن(حسّ الف(  -3۹8

     تلمیحب(  )عاشق(          دلبی    اره؛الف( استع -3۹۹

       «الف»گزینة  -400

    اشاره به داستان دیوِ سپید در شاهنامه تلمیح:

 )کوه دماوند(گنبد گیتی و  استعاره: دیوسپید

 )گر تار و اسیر(           کنایه: پای دربند

 «4» گزینةآمیزی: حس  «         2» گزینةاسلوب معادله:  -401

 «   1» گزینةتضاد:  «            3» گزینةحسن تعلیل: 

 (چه وقخ کی:  و    پادشاه  کی:الف( جناس همسان )  -402

     های انقلاب()ارزش ب( استعاره: گل

 تار(         گفدسخ و زبان )اعمال و  مجاز:الف(  -403

 اغراق ج(             اسلوب معادلهب(  

 «         الف» گزینةمجاز:           «         ب» گزینةایهام:  -404

 «   ج» گزینةجناس: «            د» گزینةآمیزی: حس

               جنارب(                              تتبیهالف(  -405

 (مزمزه کردن ووابآمیزی )ج( حس 

 (              میان) ب( ایهام                            حسن تعلی الف(  -406

 (شب /برزخد( نماد )  (       یادهای روشنآمیزی )ج( حس

 (سرزمینب( مجاز )                تتبیه الف(  -407

               اسلوب معادلهب(             پارادوکسالف(  -408

  (سیه مجاز از اسبد( مجاز )            حسن تعلی ج(  

               نمادب(          حسن تعلی الف(  -40۹

 آمیزیحسد(               )گرم( ایهامج( 

              تلمیحب(                   تتبیهالف(  -410

          )دیده مجاز از شنص( ج( مجاز 

 اسلوب معادلهب(   (             داغالف( ایهام ) -411

                     حسن تعلی د(                   آمیزیحسج( 

 

 

 

 

 

                 پارادوکسب(           همسانجنار الف(  -412

 تتبیهج( 

 )قرار( ب( ایهام             حسن تعلی الف(  -413

 )گرم بودن شرم(آمیزی ج( حس

 اسلوب معادلهب(               حسن تعلی الف(  -414

                     تلمیحد(                            اغراقج( 

 تضادب(             معادلهاسلوب الف(  -415

 تتبیهج( 

                استعارهب(             اسلوب معادلهالف(  -416

                     تلمیحد(                  )گرم( ج( ایهام

 «الف»گزینة  -417

                اسلوب معادله ب(                اغراقالف(  -418

 ویال( -2    معامله   -1 سودا:) ج( ایهام

  غمگین( -2    منجمد   -1 فسرده:) ؛الف( ایهام -41۹

 تتنیصج(                 تضادب( 

                  ورق عادت -420

                           قومی و ملیّ -421

 قومی و ملیّ -422

                «3»گزینة  -423

 ورق عادت -424

 قومی و ملیّ ب(               قهرمانیالف(  -425

 قومی و ملیّ -426

 قومی و ملیّ -427

 داستانی -428

 قومی و ملیّ ب(               ورق عادتالف(  -42۹

                قهرمانی -430
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 های قلمرو فکری.ارائة مفاهیم ابیات و عبارات پرسش -4
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